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 چکیده
در سیوره « بلی  امیین»و « طور سیییین»، «زیتون»، «تین»های  ، واژهمعصومانروایات  در

و رسیو   حسین، حسیین، یلیی، یعیی )امامیان  اهل بیتهای خاصّ و برخی  سرزمینتین، به 
بودن  ضیع  سیی ، لیالی به دلییل این روایات را ش ه است. بعضی تأویل مص اقی (خ ا

ان . این پژوهش  ، مجعو  شمردهآیات این روایات با سیاق متن ناسازگاری بودن و موهن راویان،
سیوگی های سیوره  روایات باطیی محتوایسی  و تحلیل  ارزیابیبه  ،توصیفی -به روش تحلیلی

نگارن ه معتق  است که متن هر دو دسیته از پرداخته است.  سیجه قرآن و سیّت بر اساس «تین»
و برخیوردار از قیراین  للیوی خیالی از  است« مجیاز»ه مبتیی بر صییایت ادبیی ک این روایات ی

مضمونی در قرآن و سییّت اسیت. همیییین سیی  دسیته نیسیت ایین رواییات، یعییی ت بیی  
ها معتبر است و دسته دیگر، یعیی ت بی  سوگی های سوره تیین  سوگی های سوره تین بر سرزمین

 للیودفع اتهام یابی .  ایتبار می« تراکم ظیون»مبیای شهرت روایی دارن  که بر  بر اهل بیت
است لا  بیر ایتبیار بعضیی سوره تین و اثبات وثاقت برخی آنان، و نیز  باطییاز راویان احادیث 

میتن ایین سییجی  شاخص در ایتباراین جستار است.  هایازجمله دستاورداسانی  این روایات، 
نیه همیاهیگی بیا  ،آیات اسیتبا ظاهر  نبودن سازگارنای   که در قلمرو ب ن آیات استی روایات 

 .باش  آنها می« باطن»نه  ، وآیات« ظهور»قرییه کش  « سیاق»سیاق آیات؛ زیرا قای ه 
باطیی، اهل البیت در قیرآن، للیو، تفسییر للیوآمیز،  اتیروا، نیسوره تتأویل : واژگان کلیدی

  .ایتبارسیجی محتوایی، تراکم ظیون، قای ه سیاق

                                                           
پژوهشیگر مق یع ، ، حوزه یلمییه قیمم رّس س ح یالی مرکز تیصّصی تفسیر و یلوم قرآن ائمه اطهار.  1

 Ali.tabasi14@yahoo.com (دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم )رشته قرآن و ح یث

 ر

 1399 بهار و تابستان. سوم. شمارۀ دومسال 
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یخ تأیید مقاله:  24/06/1399 تار

 1محم یلی مروّجی طبسی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین اعتبارسنجی
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Content Evaluation of Esoteric Narrations on Oaths of Surah Tīn 
Muhammad Ali Moraveji Tabasi1 
 
In traditions of the Infallibles (P.B.U.T.), the words "Tīn" (fig), "Zaytūn" 
(olive), "Ṭūr Sīnīn" (Mount of Sinai) and "Balad al-Amīn" (the secure 
city) in Surah Tīn, have been interpreted specifically to particular lands 
and some memebers of Ahl al-Bayt, namely Ḥasan, Ḥusayn, Alī and the 
Messenger of God. Some have considered these narrations to be 
fabricated because of the weakness of chains of transmission, ghali 
narrators, the insulting nature and the inconsistency of the text of these 
narrations with the context of Qur’anic verses. This study has evaluated 
and analyzed the chains of transmitters and contents of esoteric 
narrations of Surah Tīn through analytical-descriptive method based on 
the measure of Qur’an and Sunnah. The author believes that the text of 
both categories of these traditions, which are based on the literary 
trope (majāz), is devoid of ghuluw (exaggeration) and has thematic 
contexts in the Qur'an and Sunnah. As well, the chain of narrators in the 
first category of narrations, that is, the application of the oaths of Surah 
Tīn to the lands, is valid, and the other category, which states the 
application of the oaths of Surah Tīn to the Ahl al-Bayt, are well-known 
(mashhūr) traditions which could be validated on the basis of 
"accumulation of evidence" (tarākume ẓunūn). Refuting the accusation 
of exaggeration against the narrators of the esoteric hadiths of Surah 
Tain and proving the authenticity of some of them, as well as arguing 
for the validity of some chains of transmission of these traditions, are 
among the achievements of this study. The criterion for verification of 
the text of these narrations - which are related to interior of Qur’anic 
verses- is that they should not be inconsistent with the appearance of 
the verses, not compatibility with the context of the verses; because the 
Rule of Context (qāʽidah al-Sīyāq) is a clue to understand the 
"appearance" (ẓāhir) of verses not their "interior" (bāṭin).  
 
Keywords: esoteric interpretation of Surah Tīn, esoteric narration, 
Ahl al-Bayt in Qur’an, ghuluw, exaggerated interpretation, content 
evaluation, accumulation of evidence, rule of context.  

                                                           
1. Senior teacher at A’immah al-Aṭhār Specialized Center for Interpretation & 
Qur’anic Studies – Qom Islamic Seminary, PhD researcher at Research Institute of 
Hawzah and University of Qom (Qur’an & Hadith studies). Ali.tabasi14@yahoo.com. 
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ية  لقسم سورة التين التحقق من صحة الأحاديث التفسير
 1محمدعلي مروّجي ربني

 
في طاورة  «بلد أمين»و  «نينيور طر»و  «زيتون»و  «تين»کلمات  في روايات المعصومين

 (اللّ التين  لأراضي معينة وبعا أهل البيت  أي الأئمة )الحنن والحنين وعلي ورطول 
هذه ال لمات بالتفنير النموذجي. وقد اعتبر البعا هذه الروايات ميوره لضعف النند   فنروا

ومبالغة الرواة  وإهانة وتعارض نص هذه الروايات مع طياق افياات. قاام هاذا البحاإ بتقيايم 
النند بالمنهج الو في التحليلي وتحليل محتوى الروايات البارنية لأقناام طاورة التاين علاع 

لقرآن والننة. ويرى المؤلف أن نص هاتين الروايتين اللتين تنتندان إلع الصناعة أطاف مقياف ا
خالٍ من المبالغة ول  طياقات موضوعية في القرآن والننة. کماا أن طاند الف اة  «المجاز»الأدبية 

الأولع من هذه الروايات أي تطبيق يمين طورة التين علاع الأرض  احيحة والف اة الأخارى أي 
لها طمعة الروايات التي ياتم التحقاق منهاا علاع  ورة التين علع أهل البيتتطبيق يمين ط

. ومن منجيات هذه الدراطة رفا الاتهام بالمبالغة من رواة الأحاديإ البارنياة «الشك»أطاف 
من طورة التين  وإثبات  حة بعضها  وکذلك الجدل علع  احة بعاا رواة هاذه الرواياات. 
والمؤشر في التحقق من  حة نص هذه الروايات في عالم افيات هو التناقا مع  هور افيات 

افياات   «مظهار»متناطقة مع اکتشااف  «النياق»يات. لأن قاعدة ولي  الاننجام مع طياق اف
 .«بارنها»ولي  

تفنير طورة التين  الروايات البارنية  أهل البيات فاي القارآن  المبالغاة   :الأساسيةالكلمات 
 .التفنير المبالغ في   التحقق من  حة المحتوى  کثافة الشك  قاعدة النياق

                                                           
فاع مرکاي  الأرهار  حوزة قام  باحاإ دکتاوراه درف فع المنتوى الأعلع لمرکي التفنير وعلوم القرآن ائمةم .1

 Ali.tabasi14@yahoo.com ع القرآن والحديإ(الجامعة فع قم )فرالأبحاث للحوزة و
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 دمهمق. 1
  1412بحرانیی، دلالیت دارنی . ) قیرآن« باطن»وجود بر  فریقینروایات فراوانی در میابع ح یثی 

  1412؛ طبیری، 3/493؛ 449و  2/25  1415ویزی، ح؛ 877و  3/415؛ 2/539؛ 46و  1/44
بییا اییین ( 10/106  1406، همییو؛ 1/226  1415طبرانییی، ؛ 6/65؛ 2/6  1404؛ سیییوطی، 1/9

بت ق عی این روایات یا استیاد تفسیر آیات به آن، نیازمی  ایتبارسیجی است تیا گونه نس وجود، هر
های مجعو  و نیامقبو  در یرصیه تفسییر  که برآم ه از ورود داده رأی تفسیر بهمعیایی و   از تحری 

 است، جلوگیری شود. 
سیی  و  با استیاد بیه ضیع تأویلی ی درباره سوگی های سوره تین است ی بیشی از این روایات 

طیوری کیه لییل یییوان  بیه ؛بودن راویانش، مورد انکار برخی پژوهشگران قرار گرفتیه اسیت لالی
ان .  دانسیته این روایات را ساخته لیتت ،«اهل بیتو  ت بیقات موهن به مقام پیامبر»

کی با این نوشتار ( 183ی178  1381)شاکر،   هگیا آنبر این نکته که ایتبارسیجی روایات تأویلی  تأ
نماست که با پرهیز از شتابزدگی در پژوهش و داوری، نق  بیرونی و درونی ح یث  ارزشمی  و واقع

به بررسی روایات تأویلی سوره تیین پرداختیه اسیت. مییابع  ،را در کیار هم، مورد اهتمام قرار ده 
روایةات شناسةی  آسیب»، «لة یالدخ الاخبار»، «الآثار و الاخبار یالموضوعات ف»مانی  گوناگونی 

تفسیری و تأویلی متعی دی را میورد توجّیه  ساختگی  اتیروا ،«قرآن لیتأو یها روش» و« تفسیری
« برسیاختگی»را همسیان بیا  ان . ولی در نق  سی ، کاوش لازم انجام نش ه و ضع  سی  قرار داده

مضیمونی از شیواه   وجو جسیتشیاسی متون و  ان . امّا این نوشتار به ارزیابی سی ی، گونه دانسته
 این روایات پرداخته است. 

 دهیم   یمحور کلّی سامان م چهاردر  راپژوهش 
 ییمحتیوا لیتحل -4، روایات  نیمتون، مصادر و اسا -3 ،ها فرض پیش -2 ،یاسیش مفهوم -1

 .«با قرآن و سیّت ییهمسو»با سیجه  اتیروا نیا

 مفاهیم. 2
 تأویل . 2-1
اسیت. « بازگردان ن»( و معیای آن 15/329  تا یزهری، با« )عرجو»معیای  به« أو »از ماده « تأویل»

معانی گوناگونی ش ه است  برگردان ن چیزی به ه فی کیه از آن میّ  ن یر « تأویل»در لغت برای واژه 
 ،تیر از آن ارجیاع کیتم و صیرن آن از معییای ظیاهر بیه معییای پیهیان ( ‎ 1412  99 )رالب،  ،است
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  1407 )جییوهری،  ،گییردد سییاختن آنیییه شییین بییه آن بییاز می ( آشییکار5/312  1375طریحییی،  )
 ،تفسیر کتمی که معانی آن میتل  بوده و جز با بییانی فراتیر از الفیان آن ممکین نباشی  (4/1627

  1404 گیردد. )ابین فیارس،  ی( و یاقبت کتم و آنیه که کتم به آن باز م8/370  1409 )فراهی ی، 
حمیل لفیب بیر معییای »معییای  به ،پژوهان اصولیان و قرآن یاری از( امّا تأویل در اص تح بس1/162

؛ 1/230  1412؛ فییررازی، 3/26  1421. )زرکشیی، «محتمل، مرجوح و باطن )لیرظاهر( است
ان  که تأویل اییمّ  آنان تصریح کردهاز ( برخی 3/273  1414حلبی،  ؛ سمین1/16  1416، ابن جزی

  1402اش  )تأویل صحیح( ییا نباشی  )تأوییل باطیل(. )آمی ی، از آن است که همراه با قرییه قوی ب
 ( 243  1423؛ حم ی زقروق، 1/456  1420؛ ابن یاشور، 1/18تا   بی؛ لهبی، 3/53؛ 1/39

تأویل را آن دسته از معانی باطیی قیرآن کیه دلالیت آییات بیر آنهیا  ،پژوهان معاصر برخی قرآن
آن قسم از معانی و مصادی  آیات کریمه »ان    گفته ( و248  1394فرایرفی است، دانسته )بابایی، 

کسیی آن را  ییو ائمّیه اطهیار نبی اکیرم ی است که جز خ ای متعا  و راسیان در یلم 
کییا،  ، یزییزی)بابایی « محاوره میسّر نیست. یرب و اصو   دان  و فهمی ن آن بر مبیای ادبیات ینم

 (  34  1388 ، راد روحانی
بیشیی از »کیی    تعریی  می ایین گونیهتأویلی را بر پایه اص تح تأویل،  این نوشتار روایات

است که به بیان معیا و مص اق پیهان و لیر ظاهر آیات  روایات تفسیری میسوب به معصومان
   .«ان  ایمّ از محکم و متشابه، در دو مرتبه یرفی و فرایرفی پرداخته ،قرآن

ل ظواهر و الفان فاق  ظهیور آییات قیرآن )مانیی  این تعری  دو ویژگی دارد  نیست آنکه شام
نفی یتوه بر ص ق اص تح روایت تأویلی سازد که  روشن میشود. دوم اییکه  حرون مقّ عه( می

بلکه شامل توضیح متشابهات قرآن که متزم با نفی ظهور ب وی ، ظاهر آیات با دلیل و قرییه نیست
 شود. ی ظاهرشان میآنهاست، و نیز بیان ب ن آیات ب ون نفی معیا

 باطن. 2-2
نیام دارد. « بیاطن»مانی ،  یو آنیه کیه از درک حیواس پیهیان می« ظاهر»هر آنیه حس آن را درک کی ، 

هیا( »‎ 1412  541 )رالب،  رض و باطی 
َ
ی یور، م یعییی درون زمیین کیه پوشیی ه اسیت. )ابن ،«بَْ ین  اَ

  ود دارد. در تعری  باطن قرآن گفتیه شی هنیز وج« باطن»( این معیا در اص تح قرآنی 13/55  1405
 (  1/184  1391)بابایی،  .«معانی و مصادی  پیهان آیات قرآن در دو مرتبه یرفی و فرایرفی است»
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جیری و »و « تفسییر»، «تأوییل»این تعری  که متیاسب با معیای لغوی ب ین اسیت، شیامل 
 الیل لیر صریح آیات، و نیز ان باق زیرا دلالت آیات بر برخی معانی التزامی و م ؛شود یم« ت بی 

آیات بر بعضی مصادیقی که شمو  آیات نسبت به آن مصادی ، بر اساس القای خصوصیت است، 
پیهان و لیر آشکار است. همییین طب  این تعری ، آن دسته از معانی باطیی که بر مبییای قوایی  

  1394، همیوگیرنی . ) یجیای می« تفسیر»ن ، در قلمرو ا ادبی و اصو  یقتیی محاوره قابل تبیین
 است. معیا و مص اق پیهان و فرایرفی آیات قرآن  ،در این پژوهش« باطن»( مقصود ما از 248

 جری و تطبیق. 2-3
( 14/140  1405 ی ور، م معیای جریان داشتن، روان ش ن و یبور کردن سریع است. )ابن به« جَری»
کامیل اسیت. طور  بهر روی چیزی دیگر و پوشان ن آن معیای قرار گرفتن چیزی ب در اصل به« ت بی »

واژه از این جهت باش  که جریان ییافتن  ( شای  همراهی استعما  این دو 3/439  1404فارس، )ابن
 در اصی تح یبیارت« جیری و ت بیی »گیردد. واژه  چیزی مانی  آب، سبب پوشان ن شین دیگر می

 ،«ز آنییه آییات دربیاره آنهیا نیاز  شی ه اسیتان بیاق آییات قیرآن بیر مصیادیقی لییر ا»ست از  ا
 (84  1387ی، ی)طباطبا .«آن مصادی  افراد باشی  یا وقایع»( ایمّ از آنکه 147  1381 )شاکر، 

یا اییکه در  ،در قلمرو تفسیر و مربوط به ظاهر آیات قرآن است« جری و ت بی »اییکه آیا درباره 
  1390تلفیی م یرح شی ه اسیت. )طباطبیایی، هیای می دیی گاه ،گیرد حی ه باطن قرآن جای می

  1382، ؛ شییاکر258  1388، راد کیییا، روحییانی ، یزیزی؛ بابییایی19/257، 15/207، 7/391
رس  با توجّه به اییکه مرز تفسیر و تأویل،  مین ر  به( امّا 70، 1/67  1395؛ مسعودی، 312ی308

کور در روایات، چیانیه بر مبیای ظهور نویی و فهم یرن یام دوران نزو  آیات است، مصادی  مذ
 در حی ه تأویلآن، و در لیر  ابل تبیین باش ، در قلمرو تفسیرقوای  ادبی و اصو  یقتیی محاوره ق

 .  ره تفسیر آیات، صحیح نیستیکلّیت خروج مصادی  از دا و گیرن  قرار می

 ها فرض پیش. 3
 وثاقت خبریاعتبار . 1ـ3

ییا  «سکون نفس بیه خبیر»ارزشمی  است،  ی لیل حجّیت خبر واح د ییوان بهی  آنیه در سیره یقت
نیست « وثاقت راوی»رو اطمییان به صحّت خبر واح ، میحصر به  ایناست. از «آور خبر اطمییان»

که شامل خبر صحیح، موثّ ، ممی وح و  ،حاصل شود از طری  لیر ثقه نیز« وثوق»و ممکن است 
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مفیاد ادلّیه » شیی  انصیاری به گفته شود.  می ،لت داردبر ص قش دلا قراینحتّی خبر ضعیفی که 
 ( 1/366  1428انصاری، « ).است آور وجوب یمل به خبر اطمییان ،حجّیت خبر واح 

«  ن ضیع  سیی  بیا ظینّ لییر معتبیرجبران ش»خراسانی در بحث  همییین از سین آخون 
داد  ( بیرون332  1402آخون  خراسانی، . )، وثوق به ص ور استحجّیت خبرمتک آی  که  میبر

وثیوق »و بیا میتک  قیراینح یث است که با تکیه بیر « محور ایتبارسیجی قرییه»فرض،  این پیش
مضمون کیه دلیلیی بیر تبیانی  از کثرت نقل روایات ضعی  و هم بسا و چهشود.  انجام می «خبری

آی . اهمیت یافتن  وجود آور به ص ق خبر به اطمییان« ظنّ متراکم»راویان آن بر کذب وجود ن ارد، 
 شود.  محور مترتّب می نتیجه دیگری است که بر ایتبارسیجی قرییه ،«نق  محتوایی»و « کاوی متن»

ینه بودن سیاق برای کشف ظهور آیات2ـ3  نه باطن ،. قر
ف اهرهیا »مانی   یباراتیسیره یقتست و اصولیان نیز با به جهت در فهم معیای کتم، سیاق نقش 

ظهیوره بقرییی  »، «ل هورها بمقتضیی السییاق»، 1/289  1428، )انصاری، ..«.بمقتضی السیاق
بر قرییه بودن سیاق برای رسی ن به ظهور کتم تصیریح  (513، 3/130  1417، )یراقی، «السیاق

شود، بای  با آنیه از ظاهر آیات بیا توجّیه بیه  ان ، بیابراین تأویل و باطیی که برای آیات بیان می کرده
؛ نفیسیی، 192  1391؛ همیو، 127  1394)بابایی، شود، تعارض ن اشته باش .  ی ه میفهم قراین

1389  220 ) 

 . رجوع به مرجّحات در تعارض جرح و تعدیل3ـ3
ان  اگر تعیارض جیرح و  برخی گفته ،چیانیه در گزارش و داوری رجالیان درباره راویان تعارض باش 

مقّ م است و اگر میتهی به تکیالب شیود، توقّی   در این صورت قو  جارح ،تع یل قابل جمع است
ان  اگر دو قو  متعارض قابیل جمیع اسیت،  ( برخی دیگر گفته2/80  1417)شهی  اوّ ،  .استبهتر 

مانی  کثرت ی د، شّ ت ورع، ضبط و تحقی  فیراوان از  بای  به مرجّحاتوگر نه  ،مقّ م است« جرح»
، رجیوع بیه برگزیی ه ایین نوشیتارسیوم و ( دی گاه 50  1414ی، یحا  راویان مراجعه کرد. )شی  بها

؛ 476  1378قمیی،  )مییرزایهرچی  جمع بیین جیرح و تعی یل ممکین باشی .  ؛است مرجّحات
 شود.  ( و اگر مرجّحی نباش ، حکم به توقّ  می55  1362؛ خاقانی، 302  1404حائری، 
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 یات و روح کلّی قرآن . معیار تکذیب روایت: ناسازگاری و تعارض آشکار با ظواهر آ4ـ3
را بیه « لییر موافی » که مفهومدر اخبار یرضه روایات به کتاب و سیت،  با پذیرش این دی گاه اصولی

؛ 3/106  1417؛ یراقیی، 295  1409خراسیانی،  ؛ آخونی 1/251  1428انصاری، ) ،«میالفت»
تفسییر کیرده « وجیه یمیوم مین»ییا « تباین کلّی»را به « میالفت» و ییوان (3/162  1376نائییی، 

  1376؛ نیائییی، 3/154  1413، خویی؛ 2/549  1417یراقی، ؛ 1/251  1428، انصاری) ،است
تعیارض  ثقه باشی ، معییار   شگونه است که اگر راویان ( ایتبارسیجی روایات آحاد تأویلی این3/163

ت ق عی، بیرای پیذیرش و متن این روایات با ظواهر آیات قرآن یا روح کلّی قرآن و سیّ  ن اشتن آشکار  
 اگیر میتن این روایات لازم نیسیت. امّیا تأیی استیاد کافی است و اثبات شواه  مضمونی از قرآن برای 

شیون .  آیات قرآن و سیّت ق عی داشته باشی ، پذیرفته میبا موافقت مضمونی  روایات تأویلی ضعی 
ی بیر مضیمون و مفیاد خبیر واحی  مقصود از موافقت مضمونی، دلالت آیه معیّن یا سیت معیّن ق ع

هماهیگی مضمون خبر واح  با مفهوم )مواف  و میال ( یا چیارچوب و روح  ،بلکه مقصود، نیست
  1404، دوم ؛ مجلسیی1/3  1390، همو؛ 1/144  1417 )طوسی،کلّی قرآن و سیّت ق عی است. 

ت به قرآن و سییّت، نیه ( امّا اگر مضمون روایات تأویلی لیر ثقه، نسب10/70   1417ص ر، ؛ 9/188
مواف  باشی  نه میال  آشیکار، بیه دلییل رواییات صیحیحی کیه از تکیذیب احادییث میسیوب بیه 

( و نیز مفیاد 2/395  1386؛ ص وق، 8/126؛ 2/223  1407، کلییی) ،نهی کرده معصومان
  1407کلیییی، ) ،انی  دادهواگیذاری یلیم آن بیه امامیان برخی روایات یرض که دستور به توقّی  و 

 شود.  مان  و حکم به توقّ  می ص ور روایت باقی می احتما  (2/222

 اسانید روایات تأویلی سوره تینمتن، مصادر و . 4
 تامتن روای شناسیگونه. 1ـ4
 خاصّ  های سرزمینسوگندها به  . تأویل1ـ1ـ4

کیه  از رسیو  خی ا از پی ران معصیومش ص وق از امیام کیاظمشی  مانی  روایت 
« م یییه»کیه « تین»پس فرمود  سوگی  به . ها را برگزی   اون  متعا  چهار شهر از سرزمینخ»فرمود  

و اسیت، « کوفیه»کیه « طور سیییین»است، سوگی  به « المق س بیت»که « زیتون»است، سوگی  به 
 (   1/225  1362 ؛ همو،  365  1361 )ص وق،  «است.« مکّه»که « البل  اَمین»سوگی  به 
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  اهل بیتسوگندها به . تأویل 2ـ1ـ4
 و امام رضا امام کاظم و ت امام باقراروای. 1ـ2ـ1ـ4
 «طیور سیییان»کیه همیان   ی« و طور سییین»، حسین امام «الزیتون»، امام حسن «التین»

)ابیین  .«اسییت محمّیی  رسییو  خیی ا« البلیی  اَمییینهییذا »، و ییی امیرالمیینمیین  اسییت
؛ 2/455  1411؛ حسییکانی، 578  1410ی، کییوف ؛ فییرات3/393، 1/301  1379شهرآشییوب، 

 ( 2/455  1411؛ حسکانی، 788  1409استرآبادی، 

  ت امام صادقاروای. 2ـ2ـ1ـ4
  1409)اسیترآبادی، « اسیت. امیام حسیین «الزیتون»و  حسن امام «التین( »»ال 

787 ) 
 )امیام( یلیی« طور سیییین»و  امام حسین «الزیتون»، حسن امام «التین»»ب( 

 ( 156  1427؛ دیلمی، 787  1409استرآبادی، « )است.
روایات در مقام بیان مص اق باطیی سوگی های این سوره هستی ، و ن ر گونه از آنجا که این دو 

با یکی یگر  ،های پیهان معیایی در آیات قرآن است تحقیقی بر جواز چی معیایی، تع د ب ون و لایه
 ( 144  1395حسییی،  تیافی ن ارن . )طیّب

 تأویلی سوگندهای سوره تین تا. مصادر روای2ـ4
 ق( 307)زنده در  فرات کوفی. تفسیر 1ـ2ـ4

گرچیه اصیحاب متعیرّض می ح و لمّ »گویی    یکتیاب می مجلسی درباره میزان ایتبار ایین  یتّمه
رسیی ه  میا دست  بهان ، ولی روایات این کتاب مواف  با احادیث معتبری است که  هنش  آننویسی ه 

اطمیییان و حسین ظینّ داشیته  ه اوشود کیه بی در نقل روایات موجب می  است. حسن ضبط فرات
شةواهد و نیز حاکم حسیکانی در  ،عی  هاشمیسبن  ن محم ب حسن  واس ه بهباشیم. شی  ص وق 

 ( 1/37  1403 )مجلسی،« ان . روایاتی را از فرات کوفی نقل نموده ،التنزیل
 ،بیت اهل پیامبر و لیاز بیست مورد در موضوع فضا بیش، شی  ص وق در آثار میتلفش

به یک واس ه از فرات کوفی روایت نقل کرده که بیشی از ، های شعبان و رمضان و نیز فضیلت ماه
، 56، 36  1403 همیو  ؛2/351، 172، 143، 135، 1/5  1386صی وق، )آنها تفسیری است. 

همییو، ؛ 2/49، 1/262  1378 همییو،؛ 1/254  1395همییو، ؛ 124، 63  1396همییو، ؛ 74
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، خیویی؛ 596، 565، 449، 407، 365، 222، 125، 8  1376همو، ؛ 458، 2/418  1362
1413  14/271 ) 

به فرات و کتاب اوست. دی گاه برگزی ه درباره ضاب ه ردّ  نشانه ایتماد ص وق ،نقلفراوانی این 
 ی مورد ارزیابی دقی  قرار بگیرد. یا پذیرش روایات تفسیر فرات این است که بای  از جهت مضمون

 ق( 328. تفسیر ابن الجُحام )ابن الحجام( )زنده در 2ـ2ـ4
  1418فقهای امامیه است. )سیبحانی،  از   ولماهیار ابن  روانمبن  ییل نب لعباسابن  نام وی محم 

ده اسیت. توثی  کر ستوده و« الح یث کثیر ،س ی  ،، یینثق  ثق » او را با یبارات نجاشی( 4/405
آثیار قرآنیی  ازجملیه« البیة  ما نزل مة  الرةرآن فةی  هةل»کتاب  (379  1365)نجاشی، 

 گوی    ینجاشی م اوست. 
ورقیه نگیارش  و گفتیه شی ه ایین کتیاب در هیزار  نیافته تألی ان   ن یر این اثر  هاصحاب ما گفت»

 (  همان« )است. ش ه 
کسیانی چیون ابین  واسی ه به، ولیی شیتهاگرچه به کتاب دسترسی مستقیم ن ایاملی شی  حرّ 

 ( 165، 161ی30/160  1409 )حرّ یاملی،کرده است. و به آن ایتماد طاووس از او نقل 
در دو « و آلة  الکریم فةی النبةی   ما نزل م  الررآن»این کتاب با ییوان کهن نسیه 

بیه  سییشیی  طو، و خط هجری 338به سا   «احم بن حاجب خراسانی»مجلّ  ق ور و به خطّ 
ق( بوده و آن کتاب را به طیرق میتلی  رواییت کیرده 664، نزد ابن طاووس )مهجری 438سا  

شیی  دسیت  بهسی ه هشیتم و نهیم هجیری،  ( ایین نسییه در279  1413است. )ابن طاووس، 
( 424یی421  1421)حلّیی، از آن نقیل کیرده اسیت.  بن سلیمان حلّیی رسیی ه و رواییاتی حسن

ق بیوده 895بیه سیا   آن کیه پاییان نگیارش ی «مصباحال»کتاب  ق( در905همییین کفعمی )م
( و یتّمیه 773)همیان،  ،، تفسیر ابن جحام را از مصادر خود نام بیردهی( 770  1405کفعمی، )

نقیل کیرده اسیت.  مجلسی، روایتی را از کفعمی از کتیاب ابین جحیام دربیاره امیرالمینمیین
که به گفته شی  حرّ ییاملی،  )س ه دهم( یادی استرآب ال ین ( سی  شرن5/210  1406مجلسی، )

یتّمیه، زکییّ و در ، دوممجلسی  گفته( و به 2/131  1385حر یاملی، محّ ث، فاضل و صالح، )
تصریح « الآیات  تأویل» ( ی در31، 1/13  1403مجلسی، ) نهایت درجه فضل و دیانت بوده است

، اسیترآبادیاز آن روایاتی نقل کرده است. ) کتاب ابن جحام دسترسی داشته و دومکرده که به نیمه 
 ( 19/29  1408؛ آقابزرگ تهرانی، 277  1409
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 ال ین به کتاب ابن الجحام را حل کرد.  بودن طری  شرن توان مشکل مجهو  با این توضیحات می

  الاخبار معانی، الخصال. 3ـ2ـ4
از کتیاب   طوسیی و شیینجاشیی  باشیی . می (ق381م ) شیی  صی وقاین دو، از کتب مشهور 

( 444  1420طوسیی، ؛ 390  1365نجاشیی، انی . ) اطتع داده« الاخبار معانی»و « الخصال»
  1409حیر ییاملی، بیوده اسیت. ) الشیع  وسائلحرّ در شی  این دو کتاب از میابع مورد ایتماد 

صل دارای اسانی  متّ »و « مهذّب»، «مضبوط»را در شمار کتب « خصالال» ،( شی  بهایی30/153
 ( 7  1390بهایی، قرار داده است. )« به معصومان

 ق( 490)م  شواهد التنزیل. 4ـ2ـ4
ی حیفیی یلمیای سییّ  از  ،«حیاکم حسیکانی»معیرون بیه  ،لله الحسکانیا بن یب  للها یبی   تألی 

 گوی   یش ما  هق( دربار748مذهب است. لهبی )م 
 (   18/269  1413هبی، ل..« ). پیشوای محّ ث، ماهر، خبره و ورزی ه، قاضی»

 گوی   یدر کتاب دیگرش م  همییین
 ( 3/1200  تا ی)همو، ب« بسیار پرتتش در یلم ح یث است. او استاد متقن و»

« امییهکرّ »را ردّ ادّیای یکی از پیروان میذهب « شواهد التنزیل» تألی  از اش  حسکانی انگیزه حاکم
ادیا نمیوده کیه  و خان ان وی را میکر ش ه، بلکه  لیدر شأن امام ی« هل أتی»ه دانسته که نزو   سور

برای دفع ایین شیبهه،  اوناز  نش ه است.  و اهل بیت او  یای در قرآن در شأن امام یل هیچ آیه
در کتیاب  ،)اییمّ از شیأن نیزو  و لییر آن( انی  پرداخته اهیل بییتروایاتی را که به ت بی  آیات بر 

( این کتاب از این جهت که مینلّفش 1/19  1411ه است. )حسکانی، نمود وری آ جمع« شواهد التنزیل»
 فضییایللیییر شیییعی و دارای جایگییاه شایسییته یلمییی نییزد سیییّیان اسییت، و نیییز در صیی د اثبییات 

 بسیار است.  اهمیتبا استیاد به روایات مسی   ناظر به آیات قرآن بوده، دارای  امیرالمنمیین

 طالب ابی . مناقب آل5ـ2ـ4
ق( است. مورد ستایش و تمجی  شیعه و سیّی بوده است. 588ن شهرآشوب مازن رانی )ماب تألی 

تتش کرده تا با نقل روایات  ،گوی  یطور که در مقّ مه کتابش م( وی آن83ی1/82  1406، امین)
روایات  راویانکه  گفتهوی  را آشکار و اثبات نمای .  اهل بیتمورد اتّفاق شیعه و سیّی، میاقب 

( شیصییت ممتیاز 1/13  1379هرآشیوب، ش حذن کرده اسیت. )ابینآنان  «شهرت»دلیل  را به
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های کهن و مآخذ فراوان یلوم استمی که برخیی از  دسترسی وی به نسیه و یلمی ابن شهرآشوب
 ش ه است.  این کتابآنها در گذر زمان از میان رفته، موجب ارزشمی ی و ایتبار 

 الأخبار . غرر6ـ2ـ4
معرّفیی « فاضل، صالح و محیّ ث»حرّ او را شی  ق( است. 841محمّ  دیلمی )م بن حسن تألی 

( یتّمیه مجلسیی نییز بیا ایین اسیت لا  کیه بزرگیان از 2/77  1385حیر ییاملی، کرده است. )
  1403مجلسیی، دیلمی را نتیجه گرفته اسیت. )« جتلت ق ر»ان ،  الاخبار روایت نقل کردهپلرر

را ادییا  کتیاباین شهرت روایات  ،شباکت ( دیلمی در مقّ مه8/75  1418سبحانی، رک   ؛1/33
 ( 55، 38  1427دیلمی، ) .کرده است

، بیا انی کی اخیتتن در ت بیی ، در اهیل بییتهمییین تأویل سوگی های سوره تین بیر 
ابن شهرآشوب  المناقب (،2/396  1362ص وق )شی   الخصال( 2/429  1363)،  یقم  تفسیر

حیفی  مح ثانکه از فقها و ی ( 3/595  1416) سمرقندی تفسیر همییین در و ( 3/380  1379)
و در قالب بیان یک دیی گاه تفسییری  ب ون اسیاد به معصوم  ی( 16/322  1413)لهبی،  بوده

 . م رح ش ه است

یابی 3ـ4  اسانید روایات تأویلی سوره تین. ارز
 امام باقرروایت . 1ـ3ـ4

طور ق عیی  بیهنقل کرده و آن را  مرسل از امام باقرصورت  بهرا روایت یادش ه  ابن شهرآشوب 
 مناقبم لبی که از مق مه ( با توجّه به 1/301  1379ابن شهرآشوب، به ایشان نسبت داده است. )

 ، این ح یث مشهور و مورد پذیرش بوده است. ابن شهرآشوب درباره ایتبار کتابش نقل ش ه

 امام صادقروایت . 2ـ3ـ4
 ان    هنقل کرد ی این روایت را از امام صادقدو راو

 و( 127  1365نجاشیی، ) دانسیته« آبروی شیعه»و « ثقه»او را نجاشی  درّاج:بن  الف( جمیل
را توثیی   او( شی  طوسی نیز 375  1490کشی، را از اصحاب اجماع برشمرده است. ) ویکشّی 

 بن همّام محمّ »میل نقل ش ه است  طری  از جاین ( روایت به 114  1420طوسی، کرده است. )
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صمّ  بن یب الرّحمن اللّه یب ین  بن شمّون محمّ ین   بن العتن یب اللّه ین 
َ
)استرآبادی،  .«الب لی  اَ

1409  787 ) 
الحی یث و دارای میزلیت  شیی  اصیحابیا، کثییر» رجالیان او را بیا القیاب«  مّامهبن  محمّ »
  1373همیو، ؛ 402  1420)طوسیی،  «القی ر و ثقیه جلیل» (380  1365)نجاشیی،  ،«ی یم
 ان .  توثی  کرده( 146  1402حلّی، ؛ 439
ه   یَبْ   »

حلّیی، ؛ 219  1365انی . )نجاشیی،    رجالیان به وثیاقتش تصیریح کرده«بن الْعَتَن   اللَّ
1402  111 ) 
الییان قیرار ل دانسته و در شمار« المذهب ضعی  و فاس »  او را «بن شموّن محمّ بن الحسن»

( هییچ تیوثیقی 2/613  1404؛ کشیی، 402  1373؛ طوسیی، 335  1365ان . )نجاشی،  داده
تیاب ایین راوی اش نقل نش ه است. امّا نجاشی سییی درخور درنگ درباره نقل کلییی از ک درباره

 دارد. وی گفته است 
 (  337  1365نجاشی، « ).اخبرنا بکتبه ما خت التیلیط»

آن را نقیل  للیوآن است که کلییی کتب این راوی را پالایش و م الب خالی از مفاد این یبارت 
معتبیر ، شمّون در باب امامتبن ا کرده است. لازمه این سین آن است که روایات کلییی از طری 

 و خالی از مضامین لالیانه است. 
( امّیا 217ن، هما  نجاشی وی را ضعی  و لالی دانسته است. )«أصمّ  لرحمنا بن یب  للها یب »

اصیحاب از او  بیشیترآمیز است و للوبرخی با است لا  بر اییکه روایات این راوی تهی از مضامین 
انی .  را میورد میاقشیه و تردیی  قیرار داده بن یبی الرحمن یب اللیهبیودن  ان ، لالی روایت نقل کرده

 (لیس بشین) شی( به هر حا  از یبارت نجا2/196  تا ؛ مامقانی، بی14/385  1406، مجلسی)
الح یث و روایاتش را نامعتمی   راوی نبوده، بلکه او را ضعی  للوآی  که میشأ تضعیفش فقط  میبر

 نه وثاقتش.  ،ش ثابت استللو( نتیجه آنکه نه 11/259  1413، خوییدانسته است. ) می
، و روایییاتش را «کییذّاب و لییالی»  نجاشییی او را «الحضییرمی الب ییل بن القاسییم یب اللییه»

حلّی نیز او را در شمار ضعفا قرار داده اسیت. یتّمه و ( 226  1365نجاشی، دانسته )« نامعتم »
 ( هیچ م ح و توثیقی درباره این راوی نقل نش ه است. 236  1402حلی، )

یابی سند:  سی  یادش ه به دلیل ضع  برخی راویان، طب  معیار مشهور ضعی  است. ولی ارز
بن  به گفته نجاشی، کتاب جمیل اوّلاا  زیرا ؛نزن به ایتبارش  ضرری، رس  ضع  این سی  مین ر  به
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طری  به کتیاب او،  (126  1365نجاشی، درّاج از کتب مشهوره، و طرق به آن فراوان بوده است. )
بن درّاج در دسترس نجاشی  محمّ بن العباس نیست. به سین دیگر، کتاب جمیلمیحصر به سی  

بیه اصیالت و ایتبیار ایین کتیاب از جهیت مصیون مانی ن از دسّ و و شی  طوسی بوده و آن دو، 
طری   ،«جمیل»و ص وق به کتاب  شی  طوسی، خویی ان . به گفته محقّ  تحری ، تردی  ن اشته

بن شمّون را نق  و پیالایش اکلییی کتاب  ( ثانیاا 17/48؛ 5/124  1413خویی، ان . ) صحیح داشته
 ییییکلکه معاصیر  ینییز ابن جحیام  ظاهراا نقل نموده است.  کرده، و سپس روایات آن را در کتابش

سیره از ناسیره  یی بیه ج اسیازان  کرده یابیارز رین  ینموده و کتابش را ب  یاو را توث انیییشیبوده، پ
در نقش تبعیی خیود )نقیل  یب الله الاصمّ  محمّ بن شمّون و کتاب ابن شمون پرداخته است. ثالثاا 

آورد مجمویه این  ( ره226  1365؛ نجاشی، 377  1420)طوسی،  .ان  کتاب دیگران( امین بوده
 سی ی آن است.  گانه، ایتبار جهات سه

میذمّتی در مییابع رجیالی ثبیت  هیچ م ح یا اش  دربارهبن اوفی(:  ب( ابوالربیع الشامی )خلید
ا ( بی74  1420مجلسیی، حکم به مجهو  بودن وی کرده است. ) مجلسینش ه است. از این رو 

ممی وح و کثییر »او را   یانی . شیی  حیرّ ییامل هبه وثاقتش نمیود این وجود، برخی دیگر نیز حکم 
 گوی   یدان . وی م یص وق مشی  و مورد ایتماد « الروای 

« انی .  هشیعه روایاتش را نقل و ب ان احتجاج کرده و بیر اسیاس آن یمیل نمیود مح ثان یلما و »
 ( 1/82  1385)حرّ یاملی، 

( 2/41  1414شیهی  او ، شود. ) یفهمی ه م ر کتم شهی  نیز توثی  و صحّت روایاتشاز ظاه
آی  که مجهو  بودن او مانع یمل شی  طوسی و اصیحابش بیه  میاز برخی یبارات فقهای شیعه بر

نیز ضیمن ردّ دیی گاه مجلسیی، او را  خویی( 11/351  1413روایات او نش ه است. )شهی  ثانی، 
قیرار داده « احادییث حسین»( و مامقانی روایاتش را در طبقیه 8/76  1413ی، خویتوثی  کرده، )

ی از  که از اصحاب اجماع بوده بن مسکان یااییکه  همییین( 402، 1/387تا   مامقانی، بیاست. )
توان  منیّی ی بیر وثاقیت ابوالربییع باشی .  وی روایت نقل کرده است، با توجّه به برخی مبانی، می

 ( 56ی25/37  1429، نوری؛ 2/367  1405؛ بحرالعلوم، 2/41  1414اوّ ،  )شهی 
 این روایت به دو طری  از ابوربیع شامی نقل ش ه است  

یق اول:  سَین  »طر حَمَّ   ین  بن أَحْمََ   الْح  یسَی م  سَ  ین  بن ی  ی یحْییین  یون  بین  بَیْ ر  یین  الْحَلَب 
ی     ( 787  1409)استرآبادی،  «الْوَل 
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، بن احمی  میالکی اسیت. )نجاشیی   نامش بیه قریییه راوی و میروی، حسیین«احم بن  الحسین»
  1420( وی از مشای  ح یثی شی  ص وق بوده است. )طوسیی، 306  1414؛ طوسی، 156  1365

 رو مجهو  است.  اینان . از پیشین نامش را لکر نکرده( رجالیان 6/213  1413، خویی؛ 271
گزارش و ن ر یکسانی وجود ن ارد. شی  طوسی او را  اش باره  در«بن یبی ( ی )ییسبن  محمّ »

گفته ش ه لیالی »( و درباره لالی بودنش گفته است  448، 391  1373طوسی، ) تضعی  نموده
 حسین، ثقیه، ییین و جلییل»امّا نجاشی او را با تعیابیر( 402  1420همو، ) .«مذهب بوده است

( کشّیی او را جیزن 333  1365نجاشی، است. ) )مصیّفات نیکو( م ح و توثی  کرده« التصانی 
 ( یتّمه حلّی نیز گفته است 508    1490کشی، یلمای یاد  و ثقه برشمرده است. )

 (  142  1402، حلّی« ).شود تر نزد من این است که روایتش پذیرفته می ن ر قوی»
 للیوی نسیبت بین ییسی  جزم، بیه محمّی طور  بهشی  طوسی  اوّلاا ن ریه تحقیقی این است که 

 ثانییاا اسیت.  که دلالت یا اشاره بر ضیع  قیو  دارد، بییان کیرده « قیل»بلکه آن را در قالب  ،ن اده
شی  ص وق و ابن ولی  از رجیا   یتضعی  شی  درباره این راوی، مبتیی بر برداشت وی از استثیا

اشی و کشیی بی ون توثی  نجرو  ازایناست که بر پایه درستی استوار نش ه است. « الحکم  نوادر»
( پس ترجیح با ن ریه وثاقیت و سیتمت یقیی ه 18/123  1413، خویی. )مان  باقی میمعارض 

 محمّ بن ییسی است. 
، «المیزلی  وجیه، ی ییم»  وی از راویان مشهور است که با القیاب «(س )بن یب الرحمنیون»

( توثی  ش ه 368، 346  1373)طوسی، « ثقه»( و 184  1402حلّی، ؛ 446  1365)نجاشی، 
 ( 3/342تا   بیدر حّ  تواتر است. )مامقانی،  ته ش ه کثرت روایات م ح کیی ه اواست. گف

  وثاقت و صحّت ح یثش مورد اتّفاق اسیت. )نجاشیی، «یبن یلی( الحلب یحیی )بن یمران»
 ( 182  1402حلّی، ؛ 444  1365
ان .  توثی  یا مذمّتی لکر کرده الحا  است. برخی نامش را ب ون م ح،   مجهو «ب ربن الولی »

 ( 45  1342؛ برقی، 172  1373)طوسی، 
یابی سند:   ضعی  است.  ،ب ربن الولی و  بن احم  حسینبه دلیل مجهو  بودن ارز

ی»طریق دوم:  یمَ  یَل  بْرَاه  ی یحْیی ین  بن إ  ه   یَبْ   ین  الْحَلَب 
سْکَانَ  اللَّ  ( 788  1409)استرآبادی، « بن م 

حلّیی، ؛ 260  1365  وثاقتش مورد اتّفاق اسیت. )نجاشیی، «بن هاشم قمی ابراهیمبن  یلی»
1402  100 ) 
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 ( 444  1365)نجاشی،   ثقه است. «الحلبی یمرانبن  یییح»
، خیوییانی . ) توثیی  کرده« ثقه، یین و اصحاب اجمیاع»   او را با تعابیر«بن مسکان یب الله»

بیوده و از آن رواییت نقیل کیرده اسییت.  وی اختییار ( کتیاب ابوالربییع شیامی در11/347  1413
 ( 153  1365)نجاشی، 

این روایت در نسیه فعلیی تفسییر قمیی  -1متح اتی درباره این سی  وجود دارد   ارزیابی سند:
الحلبیی از مشیای  قمیی نیسیت و میانشیان، دو فاصیله  زیرا یحیی ؛سی  آن میق ع است -2نیست. 

الحلبی در  از یحیی بن ابراهیم گفته شود روایات یلی( مگر آنکه 2/180  1407کلییی، رک  ) ،است
یوی  بیوده اسیت. ) ابراهیم واس ه به، اسیاد تفسیرش ، 1/81  1404قمیی، رک  بن هاشم از نَ یربن س 

ایین زییرا  ؛شود ( با این بیان، اشکا  برطرن می147، 143، 2/112؛ 366، 324، 246، 222، 86
ولی به گفتیه  ان ، بن هاشم گرچه رجالیان پیشین بر وثاقتش تصریح نکرده یمدو راوی ثقه هستی . ابراه

 گوی   اش می هی  ثانی نیز درباره( ش4  1402حلی، پذیرش روایاتش ارجح است. ) ،حلّییتّمه 
یثش از نیکیوترین ترین اشییاص اسیت، و حی  ترین اصحاب و بزرگ بن هاشم از جلیل ابراهیم»

سن»مراتب   (9/76  1413شهی  ثانی، « )رود. شمار می به« ح 
( درنتیجیه 1/291  1413خیویی، وی را توثی  کیرده اسیت. ) ،نیز با لکر دلایلی خوییمحقّ  

 شود.  روایت حسن یا صحیح ارزیابی می

 امام کاظمروایت . 3ـ3ـ4
 ان    تأویل سوگی های این سوره را از ایشان نقل کرده ،بن حکیم رازممحمّ بن الفضیل الصیرفی و م  

نجاشی ب ون توثی  و تضیعیفی، بیه لکیر نیامش بسیی ه : «الصیرفی لفضیلابن  محمّد»الف( 
)میتّهم « ضعی  و یرمی بیالغلو»اش تعبیر  ( امّا شی  طوسی درباره367  1365نجاشی، کرده، )
را در قسیم حلّیی هیم او یتّمیه ( 365 ،343  1373طوسیی، برده است. )کار  به( را للوبودن به 

تضعی  شیی  طوسیی را معیارض بیا  خویی( محقّ  252  1402حلی، رار داده است. )ق ضعفا
وثیاقتش ثابیت و »گفته است  « تساقط»توثی  شی  مفی  درباره این راوی دانسته و با اجرای قای ه 

 ( 18/153  1413، خویی) .«روایاتش مورد ایتماد نیست
؛ طوسیی، 367  1365)نجاشیی، ن ر تحقیقی آن است که محمّ بن فضیل امامی مذهب بوده 

هییچ رو  ازایینش نکیرده اسیت، للیوحکم جزمی بیه  شی  طوسی( و با توجّه به اییکه 416  1420
ی وجود ن ارد. مجلسی نییز بیه ایین نکتیه تصیریح واین را بودن لالیگزارش ق عی و دلیل اثباتی بر 
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به مرجّحات در تعارض رجوع »( همییین با توجّه به مبیای 14/447  1406مجلسی، کرده است. )
شیی  مفیی  او را در شیمار فقهیای  زییرا ؛رسی  مین ر  بیهرجیح اوثاقت ایین راوی ، «جرح و تع یل

ای  شیود و هییچ میذمّت و طعییه حیرام از طریی  آنیان اخیذ می که حت  و  اصحاب امام کاظم
ن و ااز معتمی شهرآشیوب او را  ن ( همییین ابی25  1413متوجّهشان نیست، قرار داده است. )مفی ، 

 ،( مرجّح و منیّی  ایین توثیی 4/368  1379ابن شهرآشوب، بر شمرده است. ) ثقات امام رضا
ثقیات حی یث نقیل تع اد ، «الیور داری » افزار نرم. بر اساس اوستاز مورد(  260) کثرت نقل ثقات

بن  لحسیینا -2 ،(116بزییع )بن  محم بن اسماییل -1از وی در کتب اربعه، ب ین شرح است   زیر
 -5 ،(14بین یلیی الوشیان ) الحسین -4 ،(15بن محبوب السراد ) الحسن -3 ،(96سعی  اهوازی )

 .(4دراج )بن  بن نوح ایوب -7 ،(5بن مهزیار ) یلی -6 ،(10بن یب الرحمن ) یونس
 نقل ش ه است   به دو طری  از محمّ بن الفضیل

یق اول: حَمَّ   » طر بن م  مَر  بن مَروان ین  حَمَّ ین م   بن مَرْوَانَ  جَعْفَر  ی   بن  ی  ، فیرات کیوفی)  «الْوَل 
1410  578). 
  1373طوسیی، به لکر نامش بسی ه کیرده اسیت. ) شی  طوسی  «جعفربن محم بن مروان»
 گوی   یسقتنی می ( اما ابن حجر420

« سیت.بیوده ا ااو اهل ورع و تقو»گوی    شیعه قرار داده و می شی  طوسی وی را در شمار رجا  »
 (  2/126  1390یسقتنی، )

 الحا  است و وثاقتش محرز نیست.  اگر امامی هم باش ، مجهو حا   به هر
، و «شییعی»ان . ولی لهبیی او را    رجالیان شیعه نامش را لکر نکرده«الق ان بن مروان محمّ »

 ست. الحا  ا ( به هر حا ، مجهو 2/372  1418دانسته است. )لهبی، « متروک»روایاتش را 
 ( 6/117  1414؛ نمازی، 1/116تا   بی، مامقانی  مهمل و ناشیاخته است. )«یمربن الولی »

یابی سند:  سی  روایت ضعی  است.  ارز
حَمَّ   » طریق دوم: یمَ  بن الْحَسَن   م  بْرَاه  د  ین  بن إ  یبن  دَاو  هْ   ٍ  الیَّ حَمَّ  (  579  1410، فرات کوفی) «م 

 ( 7/19  1414)نمازی، .   مهمل و ناشیاخته است«(وسیاَ)  مبن ابراهی بن الحسن محمّ »
 ( 3/368  1414؛ نمازی، 161  1365  وثاقتش مورد اتفاق است. )نجاشی، «داودبن محم  الیه ی»

یابی سند:   ضعی  است. ارز
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راوی دیگیری اسیت کیه رواییت تیأویلی ایین سیوره را از امیام  (:الازدی)  حکـیمنب ب( مُرازِم
طوسیی، انی . ) هاو را توثی  کرد شی  طوسی( و 424  1365کرده است. نجاشی )نقل  کاظم

قاتل روایت او از طری ( 342  1373 قاتل نقل  م   است.  ش هبن م 
( و یتّمیه او را در 366 همیان،خوان ه )« واقفی خبیث»  شی  طوسی او را «بن مقاتل قاتلم  »

( مجلسیی نییز او را تضیعی  2/77  1413همو، ؛ 260  1402حلی، )، قرار داده ضعیفانشمار 
شیود.  نجاشی، امامی بیودنش فهمیی ه میکتم ( امّا از ظاهر 183  1420مجلسی، کرده است. )

 ( به هر حا  وثاقتش محرز نیست. 424  1365نجاشی، )
قاتل»سی  دو اشکا  دارد. نیست آنکه  ارزیابی سند: توثی  ن ارد. دیگر آنکه ابن شهرآشیوب « م 

قاتل لکر نکرده است. ولی ممکن است این اشیکا  را طریقش ر برطیرن نمیاییم کیه  ایین گونیها تا م 
رازم»کتاب  بن حکییم، طریی   نزد ابن شهرآشوب بوده و او با تکیه بر طرق پیشیییان به کتاب مرازم« م 

  1413صی وق )شیی  (، 424  1365متّصل به آن را لکیر نکیرده اسیت. توضییح آنکیه نجاشیی )
انی . از کیتم  طری  متّصل به آن کتیاب را بییان کرده ،(476ی475  1420) ی  طوسیش( و 4/463

شیود.  که طری  شی  ص وق به مرازم بوده ی فهمیی ه می توثی  محمّ بن یلی ماجیلویه ی ،یتّمه حلّی
رازم، حسن ارزیابی کرده است. ) ( مجلسی نییز 278  1402حلی، همییین او طری  ص وق را به م 

رروایات  ؛ 5/223 ،4/316  1414مجلسیی، ارزییابی نمیوده اسیت. )« الحسن کالصحیح»ازم را م 
یرازم و حسین جّه به تعّ د طرق متّصیل بیه کتیاب ( بیابراین با تو8/620 ،2/732 ،2/459  1406 م 

 توان ضع  سی  ابن شهرآشوب را جبران کرد.  بودن سی  شی  ص وق به آن، می
، از طریی  «هیای خیاصّ  سرزمین»سوگی های این سوره به  تأویل  الواسطی بن بَکْر ج( مُوسَی

 نقل ش ه است.  این راوی از امام کاظم
  1413خییویی، بن یحیییی، او را توثییی  کییرده اسییت. ) صییفوانبییه اسییتیاد گییواهی  خییوییمحقّیی  

ارزییابی کیرده اسیت. « حسین»( مامقیانی نییز او را امیامی ممی وح دانسیته، رواییاتش را 34ی20/33
آیی   مین ر  بهان ، ولی  ( گرچه رجالیان پیشین به وثاقتش تصریح نکرده3/254، 1/155تا   بیمامقانی، )

  1407بن یحییی( بیوده اسیت. )کلیییی، یمیر و صفوان )ابن ابی  مشای  ثقات دو نفر از او مورد ایتماد
 ت. ثقه و روایاتش مورد ایتماد اسرو  ازاین( 453  1420طوسی، ؛ 4/416  1413؛ ص وق، 7/97

 شی  ص وق به دو طری  از این راوی نقل کرده است  
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یق اول: حَمَّ   ین  هیبن بابو نیبن الحس ییل» طر ار   بن یحْیی م  حَمَّ    أَحْمَ   ین  الْعَ َّ یٍ   بن م   بن خَال 
ویَبْ    ین  ی أَب  از  ه  الرَّ

ی الْحَسَن   ین  اللَّ ثْمَانَ  بن یَل  ی ی   ( 365ی364  1403ص وق، « ) بْن  أَب 
محمی بن یحییی و ( 12/398  1413، خیوییبن بابوییه ) بن الحسیین یلیرجالیان بر وثاقت 

  1413، خیویی) احم بن محم بن خال و ( 157  1402، حلی؛ 353  1365)نجاشی،  الع ار
 اتفاق ن ر دارن . ( 1/84تا   بی؛ مامقانی، 51ی3/49

از مسیتثییات رجیا  را چیون ت. او الجامورانی اس   نامش محمّ بن احم «ابویب الله الرازی»
حلّیی، ؛ 410  1420طوسیی، ؛ 348  1365ان . )نجاشی،  بوده، تضعی  کرده «الحکم   نوادر»

1402  256 ،268 ،272 ) 
ان .  دانسته« لالی»  رجالیان تضعیفش کرده، و برخی هم او را «بن أبی یثمان بن یلی الحسن»

انیی .  پذیرفته، «اش سییتمت یقییی ه»ا در زمییان روایییاتش ر البتییه برخییی( 6/24  1413، خییویی)
 به هر حا  وثاقتش محرز نیست. ولی ( 2/436  1414نمازی، )

یابی سند:   ضع  دو راوی، ضعی  است. ولیی ضیع  آن مییلّ بیه  سی  یاد ش ه به دلیلارز
بن بکر افیزون بیر ایین سیی ، طریی  صیحیح و  ص وق به کتاب موسیشی  زیرا  ؛ایتبارش نیست

، 4/446  1413صی وق، ؛ 3/375  1406، مجلسیی؛ 278  1402حلّی، ته است. )حسن داش
  1429؛ نیوری، 3/162  1407طوسیی، طری  صیحیح داشیته اسیت. ) نیز ( شی  طوسی460

 ( 20/34  1413، خویی؛ 24/323
یق دوم: سَین  » طر یسَ  بن أَحْمََ   الْح  دْر  ی    أَحْمَیَ   ین  بن إ  حَمَّ ییسَ یین م  دْر  یین  مَیَ  بین أَحْ  بین إ 

ویَبْ    ه   أَب 
ی اللَّ از  ی الْحَسَن  ین  الرَّ ی بن یَل  ثْمَانَ  بن أَب    (1/225  1362ص وق، « )ی 

  1373طوسی، به لکر نامش بسی ه کرده است. ) شی  طوسی  «بن احم بن ادریس الحسین»
رّ »اوّ  مجهو  بودنش را مجلسی ( امّا 423 ض  ه او کیه ص وق بشی  ن انسته و معتق  است که « م 

را تکیرار کیرده « ترحّم»از مشاییش بوده، ایتماد کرده و در آثارش برای او، بیش از هزار بار دیای 
ص وق  «ترضّی»و  «ترحّم»( محّ ث نوری و مامقانی نیز کثرت 14/66  1406مجلسی، . )است

وق نیزد صی  شبیودن رواییات قیوّت و مقبیو شیاه  بیر را او و فراوانیی نقیل از  ،جتلتشاه  را 
  1408، نیوری « ))مم وح( است.« حسن»کم  ثقه، دست اگر نگوییم»ان    ان . سپس گفته دانسته

 ( 1/318تا   بی، مامقانی؛ 7/268؛ 4/95
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همیو، ؛ ... و 57، 39، 32  1376صی وق، است. ) بوده ینقل ص وق در آثار میتلففراوانی 
..( افزون بر ایین، راوی میذکور، . و 93 ،38 ،1/14  1362همو، ..؛ . و 109 ،108 ،101  1398

دانسیته اسیت. « صیحیح»بن حسّیان بیوده کیه یتّمیه حلّیی آن را  یکی از طرق ص وق به محمّ 
 ( 281  1402حلّی، ؛ 4/530  1413، ص وق)

بن  محمّی »و ( 1/49تیا   بی؛ مامقیانی، 2/46  1413، خویی) «احم  قمیبن  احم بن ادریس»
 ( 2/76تا   بی؛ مامقانی، 16/49  1413، خویی. )توثی  دارن  («یبن یمران الاشعر بن یحیی) حم ا

یابی سند: ضیعی  اسیت.  ،یثمیان بن ابیی بن یلی ابویب الله رازی و الحسنوجود به دلیل  ارز
زیرا بیان ش  که شی  ص وق طری  صیحیح  ؛ولی ضع  سی  این روایت میلّ به ایتبارش نیست

  بن بکر داشته است. و حسن به کتاب موسی

 امام رضاروایت  .4-3-4
 ان    هرا از ایشان نقل کرد اهل بیتتأویل سوگی های این سوره بر دو راوی 

نقیل  زییرروایت او بیه طریی  که ترجیح توثی  وی گذشت.   لفضیل الصیرفیابن  . محمّد1
 ش ه است  

حَمَّ   » اس   م  حَمَّ   ین  بن الْعَبَّ م   م  حَمَّ    ین  بن الْقَاس  یمَ یین  ٍ  بن زَی م  بْیرَاه  ی    إ  حَمَّ بْین  سَیعٍْ   بین م 
 ( 788  1409)استرآبادی،  «)سعی (

 (  3/174تا   بی، مامقانی  وثاقتش مورد اتفاق است. )«المحاربی( بن زکریا القاسم )بن  محمّ »
 ان .  متعرّض نامش نش هکتب رجا    مجهو  است. «الرطاب( زی  )بن  محمّ »
وثیاقتش  (،13  1420) طوسیی( و 17  1365)   از یبارات نجاشی« سعیبن  محم بن  براهیما»

حلیی، حلّی نامش را در بیش نیست کتابش لکر کیرده اسیت. )یتّمه . شود نزد قمیان استفاده می
 ان .  نیز بر وثاقتش تصریح کرده ( 1/31تا   بیمامقانی ) و( 1/258  1413) خویی ( محقّ 5  1402

یابی سند:  ضعی  است.  ،محم بن زی وجود سی  به دلیل  ارز
( و دیگران او 362  1365نجاشی وی را توثی  کرده ) سار:یبن  لفضیلابن  لقاسمابن  محمّد . 2

 ( 18/168  1413، خوییان . ) هشمرد و امام رضا را از اصحاب امام کاظم
 نقل ش ه است   او روایت به طری  لیل از
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ی جَعْفَر  » ٍ الْفَزَار  حَمَّ سَین   أَحْمَ    ین بن م  ی بن الْح  م  حَمَّ   ین  الْهَاش  مٍ  م  ، فیرات کیوفی) «  بن حَیات 
1410  577 ) 
  نجاشی او را تضعی  و متّهم به انحیران یقیی ه، وضیع «الک الفزاریمبن  حم مبن  جعفر»

وی را توثیی   شیی  طوسیی( امّیا 122  1365نجاشی، ح یث و روایت از مجاهیل کرده است. )
توثی  شی  طوسیی و وقیوع نیام ایین راوی در  خویی( محقّ  418  1373طوسی، نموده است. )

قولویه را معارض با تضعی  نجاشی و ابن لضائری دانسته، حکم براهیم قمی و ابنابن  یاسیاد یل
 ( 5/89  1413، خوییبه ی م وثاقت این راوی کرده است. )

حییاتم بن  محمیی »و ( 1/296  1414، )نمییازی «)العلییوی( احمیی بن الحسییین الهاشییمی»
 ان .  را لکر نکرده ان( پیشیییان نامش7/12 همان،) «)الق ان(

یابی نهایی:  سی  به دلیل وجود برخی راویان مجهو ، ضعی  است.  ارز

 راویان حدیث  غلوبررسی . 4-4
ه را برساخته لالیان پی اشیته و دربیار« زیتون»و « تین»روایات تأویلی  ،پژوهان معاصر یکی از قرآن

بین  بن قاسم که ضعی  و کیذّاب بیوده اسیت. یب اللیه محم »... است    اسانی  این روایات گفته
بین  سازان اهل بصیره بیوده اسیت. محمّی   ضعی  و لالی است و از دروغبن اصمّ که  یب الرحمن

میا ایین احادییث ن ر  بیهبن یبی  یق ییی که لیالی اسیت.  بن ییسی فضیل که لالی است. محمّ 
همیین  نیزآنها  ای جز سبک کردن امامان ما ن ارد. شای  جایتن ست لتت است و فای هساخته د

 ( 182  1381، شاکر« )ان . کرده ه ن را دنبا  می

 نقد. 4-4-1
 رس    مین ر  بهبه راویان یادش ه، تأمّتتی  للودرباره نسبت  اوّلاا 

ابین  بین العبیاس ی  ح یثی محمّی وی یکی از مشا زکریا المحاربی(  نب لقاسم )ابن  . محمّ 1
( 378  1365نجاشیی، )تیوثیقش کیرده اسیت. ( نجاشی 6/283  1409الجحام است. )امین، 

لغضیائری او را تضیعی  نمیوده و کیذّاب ا ابن الاسترآبادی که فقیط   لقاسمابن  وی با محمّ  ظاهراا 
( از دیی گاه 182  1381. )شیاکر، شی ه اسیت(، اشیتباه 98  1422لغضائری، ا است )ابن دانسته 

فراوان از او ح یث نقل کیرده صورت  بهشی  ص وق  راوی اخیر از کسانی است که  ،محقّ  خویی
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( نتیجیه آنکیه 18/161  1413خویی، نه ضع  وی. ) ،نه وثاقتش ثابت است ،وجود است. با این 
 به هیچ یک از این دو راوی درست نیست.  للونسبت 
  1365نجاشی، صمّ  گرچه نجاشی وی را ضعی  و لالی دانسته )لرحمن أا بن یب  للها . یب 2
بن  للیها جزم به لالی بودن یب »گوی     یبودن این راوی، م مجلسی اوّ  با تشکیک در لالی  (،217
میا در رواییات او،  انی  و  هاصحاب ما از او روایت نقیل کیردبیشتر زیرا  ؛لرحمن مشکل استا یب 

لضائری اسیت.  قائل به لالی بودن این راوی، ابن ایم. ظاهراا  ه ، نیافتباش  للو شروایتی که مضمون
 للیوبیر خیتن  شیود،  یلرحمن دی ه ما بن یب  للها اخبار و روایات میقو  از یب  آنیه در مضمون 

 ( 14/385  1406، مجلسی« )لالی نبوده است.او ده   یاست و نشان م
ا به دلیل تهی بودن روایاتش از مضامین للیوآمیز، نجاشی درباره این راوی ر داوریمامقانی نیز 

خاسیتگاه حکیم نجاشیی بیه ضیع  اگیر ( 2/196تیا   بیمامقیانی، قابل میاقشه دانسته اسیت. )
( یییا آنکییه 7/81  1422اسییترآبادی، ) ،اییین راوی باشیی  للییوبیین یبیی الرحمن، فقییط  یب اللییه
( بیه 11/259  1413، خیویی)یامل دیگر در داوری نجاشی بوده باش ،  الح یث بودن او ضعی 

 .  ش قابل اثبات نیستللوهر حا  
راوی دو تیر دربیاره ایین  پیش: عبید یقطینیبن یعیسنب محمّدو  لفضیل الصیرفیابن  محمّد. 3

 نادرست است. ایشان به  للوکه نسبت ق عی بیان ش  
 سیم و جعفیربن القا یب اللیه»البته ممکن است گفته شود راویان دیگیری مانیی  ابین شیمّون، 

ان . پاسی   شان تصریح کرده و فساد یقی ه للوزاری در طری  این روایات هستی  که رجالیان به الفَ 
 آن است که  
 یا آنکه لیالی، الفزاری جعفر؛ همانی  شان ثابت نیستللوراویان یادش ه یا تر گفتیم  اولاا پیش

 الله الحضیرمی. افیزون بیر ایین، ؛ همانی  ابن شمّون و یبنیست شانبودنشان مانع پذیرش روایات
. همییین کتاب راوی، برساختگی و لالیانه بودن مضمون روایات او وجود ن ارد للوتتزمی میان 

توان   نمی سی ،این الحضرمی در  دارای طرق بسیار و صحیح بوده که بودن یب الله بن درّاج جمیل
 به ایتبار آن خ شه وارد کی . 

دیی گاه یکسیانی ن ارنی .  ،للیوکتب قم( و پسییییان دربیاره گسیتره در م ویژه بهپیشیییان ) ثانیاا 
 گوی    مامقانی در این باره می
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میذهب اسیت،  اتیرا که امروزه جزن ضیرور از اخبار مربوط به میاقب ائمّه یاریق ما بس»
 . «سیتیمیورد ایتمیاد ن انییراو بیودن یدربیاره لیال شیانیا ی. پس داوردانستی  می للومیکر و 

 ( 2/266تا   بیامقانی، م)
 خصوصیاا  از قی ما یاریبسی»گویی    همییین وی در جای دیگر به نقل از وحیی  بههبیانی می

از  ییییّ از رفعیت، و مرتبیه مع یبر حسب ن ر و اجتهادشان، میزلیت خاصی ،یو ابن لضائر انیقم
. طب  ایتقیاد پی اشتی  می للومعتق  بودن  که تجاوز از آن مرتبه را  ائمه ییصمت و کما  برا

 ( 3/88)همان،  «بوده است. للو ینوی سهو از ائمّه یآنان، نف
و ت وّر معیای اصی تحی آن در بسیتر زمیان،  للوبه اختتن مبانی در گستره  با توجّهرو  ازاین

به راوی، موضیعش را دربیاره ایین مفهیوم روشین  للوپژوه پیش از نسبت ق عی  است ح یثلازم 
 اش را مبتیی بر بررسی مضمون روایات راوی متّهم، قرار ده .  و داوری نهایینموده 

یابی نهایی سند این روایات . 4-5  ارز
 است   زیرآورد ایتبارسیجی سی  روایات تأویلی سوگی های سوره تین به شرح  ره

این رواییات در دو کتیاب شیی  صی وق بیا دو  خاص: های سرزمینکننده بر  روایات تأویل -1
بن بکر( نقل شی ه اسیت. سیی  آنهیا در نگیاه اولییه و طبی  روش  )موسی یک راویسی  میتهی به 

بن بکیر افیزون بیر ایین طریی ،  ص وق به کتاب موسیشی  مشهور، ضعی  است. امّا از آنجا که 
 . زن  نمی به ایتبارش ضرریدیگر ضع  سی ی این روایت،  ،طری  حسن و صحیح داشته است

اسیت. طبی  روش  تع اد ایین دسیته از رواییات بیشیتر :کننده بر عترت روایات تأویل -2
ش ه به دلییل انق یاع و ارسیا  ییا وقیوع برخیی راوییان ر در ایتبارسیجی ح یث، اسیاد لکرمشهو

تیوان بیه ایین رواییات  ضعی  و ناشیاخته، ضعی  است. امّا با تتبّع و بررسی بیشیتر، از دو راه می
)از  ابوربییع شیامیبن درّاج،  گرفته، رواییت جمییل تحقی  صورتبیا بر  ایتماد کرد  نیست آنکه

 شود. معتبر ارزیابی می بن حکیم بن ابراهیم( و مرازم طری  یلی
اسیت. « تعاضی  مضیمونی»و « شیهرت رواییی» ،چیانیه این راه مقبو  نیفت ، طریی  دیگیر

 تجهیهیم از  ؛تین دارای کثرت نقل اسیتون روایات تأویلی سوگی های سوره توضیح آنکه مضم
اسیاد. این روایات با هشت سی  متفاوت، در هفیت میبیع رواییی و تفسییری جهت میابع و هم از 

اسیت. اگیر نگیوییم اسییاد ایین  اهیل بییتبر کهن نقل ش ه که مضمون مشترک آنها تأویل 
زیرا ابن جحام سه سیی  متّصیل و فیرات دو سیی  متّصیل متفیاوت لکیر ی روایات مستفیض است 
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 ( با توجّه به اییکه مهم3/32تا   بیکی . )مامقانی،  شهرت روایی بر آن ص ق میکم  ی دست ان  کرده
 ،در شهرت روایی و تعاض  مضمونی، فراوانیی نقیل و اشیتراک مضیمون اسیت نیه صیحت سیی 

و نیز م اب  بیا ایین مبییای اصیولی کیه از  (3/301  1383؛ انصاری، 14/338  1404، نجفی)
؛ 3/201  1376نیائییی، ؛ 3/274  1383، انصیاری) ،شیود تراکم اسباب ظیون، یلم حاصل می

دسیت  به( ایین نتیجیه 688  1375؛ نراقیی، 1/276  1385؛ تیکیابیی، 6/410  1429آشتیانی، 
هسیتی ، ولیی اطمیییان  ضیعی دارای سی  آی  که مجمویه این دسته از روایات تأویلی، گرچه  می

 ب چی  منیّ  دارد  . این م لشود یرفی به صحّت و ایتبار آن ایجاد می
  1363را بیه گونیه دیی گاه تفسییری خیود ) قمی و ص وق تأویل این آیات بر یتیرت -1

بیان  نقل قو ، ب ون اسیاد به معصوم صورت بهحیفی  (، و سمرقی ی2/396  1362؛ 2/429
 اش ادیای شهرت روایات مقّ مه ابن شهرآشوب افزون بر اییکه در -2( 3/595  1416ان . ) کرده

نسیبت ق عیی داده  کتابش را م رح کرده، در یک مورد روایت تأویلی این سوره را به امام باقر
اهیل  فضیایلمقام اثبیات  حسکانی حیفی در حاکم -3( 1/301  1379ابن شهرآشوب، است. )

دیلمی نیز مّ یی شهرت روایات کتیابش بیوده  -4بوده و این روایات را نقل کرده است.  بیت
نسیبت بیه  ای وییژهمثابه نمایی ه جریان ح یثی قم کیه تعریی  و حساسییت  به ص وق -5است. 

 را پذیرفته است.  اهل بیتدارد، تأویل این سوره بر  للوجریان انحرافی 
نقل، قی مت، تعیّ د و ایتبیار برخیی  فراوانیمجمویه این منیّ ات در کیار تعاض  مضمونی، 

 شود.  می اهل بیتکیی ه این سوره بر  لموجب اطمییان به ایتبار روایات تأوی ،میابع

 «با قرآن و سنّت ییهمسو »با سنجه  اتیروا نیمتن ا ییمحتوا لیتحل. 5
السی  در فرض همسیویی بیا قیرآن و سییّت پذیرفتیه  م اب  با مبیای برگزی ه، روایات تأویلی ضعی 

آمیز للیوت خالی از مضیامین تیها متن این روایا ر بر این فرضیه استوار است که نهشون . این نوشتا می
 است، بلکه از همسویی و هماهیگی با مفهوم و چارچوب کلّی قرآن و سیّت برخوردار است. 

کی ابت ا بر این م لب  شود که در ص د ایجاد سازگاری یرفی میان معیای ظیاهری آییه و  می تأ
پیهیان فرایرفیی  زییرا گسیتره ب ین و تأوییل را معیانی و مصیادی  ؛معیای تأویلی روایات نیسیتیم

ی م تعارض آشیکار آنهیا بیا قیرآن و  ،است ایتبارسیجی این دسته روایات مهم دانیم. آنیه در می
سیّت است. همییین در مقام یافتن قرییه سیاق برای ایتبارسیجی و اثبات صحّت روایات تیأویلی 
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رض نبیودن نیه بیاطن. میتک، معیا ،قرییه کش  ظهور آیات اسیت ،زیرا سیاق ؛این سوره نیستیم
، نه موافقت با قرییه سیاق. بلکه آنییه در پیی آن هسیتیم ،معیای تأویلی با معیای ظاهری آیه است

 های این سوره، از قرآن و سیّت است.  ر مفاد روایات تأویلی سوگی هاثبات برخی اشباه و ن ای
ن ر  بیه ،«نیالبلی  الامی» و «نیییطیور سی»، «تیونیز»، «نیت»واژگان  ییرف میبا توجّه به مفاه

 .استز مجا یصیعت ادب ی فرایرفی و مبتیی برلی، تأومعصومانواژگان بر  نیا  یت ب رس  می

 خاص یها نیبر سرزم کننده لیتأو  اتیروا. تحلیل محتوای 1ـ5
البلی  »و  ،«کوفیه»بیه « سیییین طیور»، «المق س بیت»به « زیتون»، «م ییه»به « تین»در این روایات، 

« مکّیه»بیه « البل  اَمیین»( به جز ت بی  365  1403می ب  ش ه است. )ص وق،  «مکّه»به « اَمین
 ،یی بیان ظاهر آیه و از نوع تفسیر اسیت( 35  براهیما ،126ه  ، بقر67  )ییکبوت که به قرییه آیات دیگر ی

همیان « زیتیون»و « تیین»شود. توضیح آنکه معیای لغیوی  باقی موارد از نوع ب ن و تأویل محسوب می
؛ 2/35  1405ی ییور، م ابن؛ 384، 169  1412،  رالییبانجیییر و زیتییون اسییت. )هییای معییرون  یییوهم

( 14/10تیا   بی ؛ ازهیری، 3/430  1404)ابن فارس،  کوه معیای در لغت به« طور»همییین ( 13/196
ایین صیورت  ( در7/304  1409معیای اسم مکانی خیاصّ در شیام اسیت. )فراهیی ی،  به« سییین»و 
یا نام همیان کیوهی اسیت کیه خ اونی  بیا  ،نام مکانی است که کوه طور در آن واقع ش ه« ینطور سیی»

« سیییی »را جمیع « سیییین»برخی هم ( 10/775؛ 7/164  1372، یطبرسسین گفت. ) موسی
ان . )طبرسیی،  معییای مبیارک دانسیته ( و برخی دیگر، بیه5/2141  1407)جوهری،  ،معیای درخت به

ت بیی  رو  ازاین. است یا مبارک درختپرکوه  یمعیا به« طور سییین»این صورت، ( در 10/775  1372
تأوییل فرایرفیی  ،«کوفه»و « المق س بیت»، «م ییه»های  بر سرزمین« سییین طور»و « زیتون»، «تین»

اش با مفهوم ظاهری آیات، مجاز مرسل است. به این بیان که این سه سرزمین از اماکن مقیّ س و  و راب ه
الهیی بیوده ی ، محلّ ولادت، بعثت، سیکونت و یبیادت بعضیی انبییابرخی روایات یترت طب 

( 398، 397، 394، 390، 389، 97/387؛ 14/208؛ 265، 12/76  1403 )مجلسیییی،اسیییت. 
و از  المقی س(، و بیت الیبی به ایتبار محلّ رویش این دو میوه )م یی« زیتون»و « تین»سوگی  به 

؛ «المکیان بیالمکین شیرن»باشی . بیه سیین دیگیر،  الهی بوده، می انبیایآن جهت که مکان حضور 
به کوفه از بیاب شیباهتی « سییین طور»همییین تأویل «. شرافت مکان به کسی است که در آنجاست»

 ییعییی کوفیه جایگیاه بسییاری از انبییا ؛(دارد )ادامه مقاله است که با محلّ نبوّت حضرت موسی
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ها،  بیه ایین سیرزمین« سیییین طیور»و « زیتیون»، «تیین»ه تأویل سیوگی  بیه الهی بوده است. در نتیج
 و هیذا»ان . شاه  مضمونی این نوع تأویل، سوگی   ی است که در آن حضور داشته اشت مقام انبیایبزرگ

خیاطر  سوره بل  است. سوگی  خ اونی  بیه مکّیه بیه دوم)مکّه( در این سوره و آیات اوّ  و « البل  الامین
 (20/289  1402در آن شهر بوده است. )طباطبایی،  امبرحضور پی

  اهل بیتکننده بر  . تحلیل محتوای روایات تأویل2ـ5
یلیی و  امیام، حسیین حسین، امیامامیام در این دسته روایات، سوگی های این سوره به ترتیب بیه 

، یاد؛ استرآب2/455  1411، ی؛ حسکان579  1410، فرات کوفیتأویل ش ه است. ) پیامبر
رسی  ت بیی  ایین واژگیان بیر  یمن ر  بهسوگی ها،  ( با توجّه به مفاهیم یرفی واژگانی787  1409

ایین مجیاز، اسیت. )استعاره و مرسیل(  صیعت ادبی مجازآیات بر اساس  ، تأویلنامعصوم
 فرایرفی و برخوردار از شواه  مضمونی در قرآن و سیّت است. 

یتُونِ ». 5-2-1 ینِ وَ الزَّ  «وَ التِّ
ها هسیتی .  انسان یمیافع فراوان برا یداراانجیر و زیتون وی و یرفی این دو واژه بیان ش . مفهوم لغ

و زیتیون را  (1/202  1387، ی)أزد ،ییمیواد لیذا نیشیتریب یو دارا هیاوهیم نیرا بهتر ریانجق ما 
رازی،  . )فییران  هیا دانسیته تیرین میوه درختی مبارک، دارای ارزش لذایی و داروییی و از شیری 

در  یاتیینقیش حوه، ییدو م نییموجیود در ا ییکه میواد لیذا یطور به( 32/211 ،19/181  1420
از  امام حسن و حسینرو  ازاین( 451ی447  1361، ی. )رزّاقکی  می فایب ن انسان ا یستمت

آخیرت  شمار برای دین، دنییا و یدارای میافع ب، حجّت خ ا و جانشین پیامبرن ، امام آن جهت که 
حیات معیوی و ستمت روحی خود  یمردم هستی . جامعه انسانی و نه فقط امّت استمی، در بقا

کلّییت نقیش اجتمیایی و ضیرورت وجیود امیام بیرای هستی .  نیازمی  ه ایت این دو امام
وا الْکَییلَ وَ الْمییزانَ » بشریّت، از آیات و روایات قابل برداشت است. آییاتی مانیی  ران  )ایی «فَیأَوْف 

کْییاَ  وَ الْمییزانَ »، «پس پیمانه و ترازو را کامل ب هی »(؛ 85 وا الْم  ص  و از »(؛ 84)هیود   «وَ لا تَیْق 
فروشیی اسیت، و  نهیادن کم به مردم برای کیار که دستور شعیب پیامبر« پیمانه و ترازو نکاهی 

فْیی  »به جانشییش هارون سین موسی حْ   قَیوْمی  فی  اخْل  در »(؛ 142)اییران   «وَ أَصْیل 
 ،که وظیفه اصتح را بر دوش وی گذاشته است «میان قوم من جانشییم باش و به اصتح آنان بپرداز

 کی . می حکایت از نقش سودمی  اجتمایی امام
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مَامَی َ »بیان ش ه است. مانی  رواییات  در میابع روایی معتبر نیز، ضرورت وجود امام نَّ الْْ   إ 
َ ام   ... ینالْم   ن  م  (؛ 2/675  1395؛ همیو، 1/216  1378؛ ص وق، 1/200  1407)کلییی،  «سْل 
که  روان( ی )آب« معین مان»کیی ه  یا روایاتی که ت بی  .«امامت رشته پیون دهی ه مسلمانان است»

  1407اسیت )کلیییی،  ی بر امام ( 30  به تعبیر قرآن سرچشمه حیات موجودات است )انبیان
مَییامٍ لَسَییاخَت»یییا روایییت  .(360، 2/351  1395؛ صیی وق، 1/340 غَیییر  إ   ب 

رْض 
َ َْ یییت  ا  « لَییوْ بَق 

خواهی   اگر زمین بی ون امیام باشی ، فیرو»(؛ 23/28  1403؛ مجلسی، 1/179  1407)کلییی، 
 که در آن امام اییییین توصی  ش ه است   یا روایت رضوی .«رفت
عَی   ا» ال 

مْس  ال َّ مَام  کَالشَّ لعیالَ  لْْ  ییرَ    م...ل  ؛ صی وق، 1/200  1407)کلیییی، ؛ «وَ الْعَیین  الْغَز 
(؛ 98  1403؛ همیو، 678-2/677  1395 ،؛ همیو688-677  1376؛ همو، 1/218  1378

ماه درخشیان، چیراغ فیروزان، نیور پرفیروغ و سیتاره رهیمیا در شیّ ت  ...تاب خورشی  یالمامام »
امام آب گوارای زمان تشییگی و  .رداب دریاها استها و گ ها و رهگذر شهرها و بیابان تاریکی شب

سیت ا امام ابری اسیت بارنی ه، بیارانی بیش از هتکت است... سوی ه ایت و نجات به راهیمای
 «  ست جوشی ه.ا ای شمهچ شتابی ه، خورشی ی است فروزن ه،...

و شیعاع گسیترده نقیش  مجمویه این روایات دلالت بر شّ ت نیازمی ی بشریت بیه امیام
بیر « زیتیون»و « تیین»کی  و شاه  مضمونی بر مفیاد تأوییل  در جامعه می بیش امام یاتح

 است.  حسیین
ج اگانیه و از می یری  صیورت به و امام حسین با امام حسن« زیتون»و « تین»راب ه 

 دیگر نیز قابل تبیین است. 
. )أزدی، است پرفای ه و ن طبعای ل ی ، ملیّ  هان  که انجیر میو هق ما بر این باور بود«: تین»امّا 
بیه « تیین»( شای  تأویل 32/210   1420؛ فیر رازی، 5/323  1418،  ؛ بیضاوی1/202  1387

 برخی خویی و سیاوت ایشان باش . در در واقع نویی تشبیه و بیانگر ل افت، نرم امام مجتبی
از ایشیان وارث خصیلت بردبیاری و هیبیت  که امام حسین نقل ش ه پیامبراز  اتروای
در صیورت و  و نیز شبیه پیامبر( 212  1377؛ الزرن ی، 9/185   1408)هیثمی، ان .  بوده

که مص اق برجسیته سییره آن  ( 4/21   1379 ابن شهرآشوب، ؛ 2/5  1413)مفی ،  ان  سیرت بوده
یمْ »خویی اسیت   نرماز می ر قرآن،  حضرت یْیتَ لَه  یه  ل  ینَ اللَّ میا رَحْمَیٍ  م   .(159  یمیران )آ « فَب 

اسیت کیه از تشیبیه  بسیار برای مردم، خصلتی دیگر از امام حسن« سودمی ی»و « سیاوت»
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 بیه آنو قیرآن بوده  آن حضرتاز دوران کودکی همراه صفتی که  ؛شود برداشت می« تین»ایشان به 
عیامَ یَلیی»اشاره کیرده اسیت   یونَ ال َّ م  سْیکییاا وَ یتیمیاا وَ أَسی  وَ یْ ع  یه  م  بِّ ابین  .( 8  )انسیان« یراا ح 

   معتزلی نیز درباره ایشان گفته استالح ی   یاب
و « حلیم»، «سییاوت»، «سییادت»، دارای یلییامیام ترین فرزنی   بزرگ امام حسن»
 (  16/27  1404الح ی ،  ی)ابن اب« .بود« سییوری»

یتون»امّا  ( 384  1412اسیت. )رالیب،  تونیرولن ز یمعیا به ،«تیز»مشتّ  از این واژه «: ز
. یی یگو میی «تیونیز»و  «تون یز»شود،  یصاره از آن گرفته می نیکه ا یاوهیم ایبه درخت همییین 

بارَکَیٍ   .»..( طب  آییه 1/250  1407، ی)جوهر ینْ شَیجَرٍَ  م  ی یوقَی   م  رِّ هیا کَوْکَیبُ د  جاجَی   کَأَنَّ الزُّ
ونٍَ .. ( از  )و آن چیراغیی  سیتاره فیروزان،  حبابی شفان و درخشی ه همییون» (؛35)نور   «.زَیت 
رولن ایین درخیت میبیع فیروزش چرالیی  ،..«.شود ( درخت زیتونی پربرکت افروخته می )رولن

ینْ » ؛اسیت« راهیمیایی»نوری که کیارکرد مهمّیش  ؛ای درخشان است پرفروغ همیون ستاره وَ لک 
نا باد  نْ ی  ه  مَنْ نَشان  م  وراا نَهْ ی ب  وسیله آن  ولی آن را نوری قرار دادیم که به»(؛ 52 )شوری « جَعَلْیاه  ن 

ه  »، «کییم کس از بی گانمان را بیواهیم، ه ایت می هر ونَ ب  وراا تَمْش  مْ ن   (؛28)ح ی    «وَ یجْعَلْ لَک 
در  صیفات پییامبر ازجملیهدیگیر،  . از سوی«برای شما نوری قرار ده  که با آن راه بروی »

بیابراین جانشیییان و وارثیان آن حضیرت  .(46  وزان( است )احزابفر )چراغ« مییر سراج»قرآن، 
 روایتیی از پییامبر ،م لیبایین هسیتی . منیّی  « مییر»و « نور»ی ، هست نیز که هادیان امّت

ی مصباح  »را  است که امام حسین توصیی  کیرده اسیت. )صی وق، « هیادٍ  مصیباح  »و « ه  ا
ویی تشیبیه نی حسیینامیام به « زیتون»ویل ( در نتیجه تأ1/265  1395؛ همو، 1/59  1378

 گری آن حضرت همیون چراغ فروزان دارد. است که اشاره به ه ایت
جی مَصیابیح  »نیز طبی  رواییات دیگیر،  امّا چرا با وجود آنکه دیگر امامان معصوم  «الی ُّ

وجیه تأوییل  (2/61  1413؛ صی وق، 1/63   1404،  )صیفار ،هسیتی های شب تارییک(  )چراغ
در مقایسیه  امام حسین« نور ه ایت  »توان گفت که  چیست؟ می حسینامام به « ونزیت»

رین چراغ تابان ه ایت در شب تاریک جهل و گمراهی ت رین و درخشانت با دیگر انوار الهی، پرفروغ
ی  سَییِّ ا شَیباب أهیل  » ،زیرا آن حضرت با توجّه به روایات صحیح و متواتر ؛است  )ییاملی« الجَیَّ

تییا   ، بیحییاکم نیشییابوری؛ 316، 303، 43/300  1403، مجلسییی؛ 3/142  1384 نبییاطی،
ه امام از نسلشان افضل هستی . 3/167  ( نسبت به ن 
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 «سینینَ  طُورِ ». 5-2-2
تجیاوز از  معییای بیه «وْرهی ا طَ »معیای امت اد مکانی یا زمانی یک شین است.  در اصل به« طور»

یگ یرب بیه کسیی ( با توجّه به این معیا، در فره3/430  1404فارس، حّ  هر چیزی است. )ابن
ََ »شیود   ییا نهایت تتش و همّتش را انجام داده باش ، گفته می ،یلم رسی هکه به نهایت درجه  بَلَی

یه « ال یور»در لغت به کوه بلی ی که دارای امت اد طولی است و به زمین احاطه دارد، . «فتنُ أَطْوَر 
طور »درباره ( 14/10  تا ی؛ أزهری، ب528  1412؛ رالب، 3/430  1404فارس، گویی . )ابن یم

 سین گفت.  هم بیان ش  که نام کوهی است که خ اون  از آنجا با موسی« سییین
توان مبتیی بر مجاز، تأویل فرایرفی  ، می«طور سییین»و مفهوم « طور»به معیای لغوی  با توجّه

 تبیین کرد   گونهاین  زیررا با وجوه  یلیامام آن بر 
. امیام اسیتادهب پای اری و ایستادگی در برابر تی  ،ویژگی مهمّ کوه  «کوه»معیای  به« طور» -1
ه  الْقَوَاص    وَ  ...»فرمای    یم در زمان ختفتش خود فضایلدر توصی   یلی ک  حَرِّ کَالْجَبَل  لَات 

ه  الْعَوَاص   یل  ز 
ن مانی  کوهی که تی  بادها قی رت شکسیتن م»؛ (81  1414)سیّ  رضی،  «...لَا ت 

 «  .ایستادم جا پا بر، کی توان  آن را از جای بر ها نمی آن را ن ارد و طوفان
ان . اشاره به اییکه آن حضیرت در اجیرای  تشبیه کرده« جبل»در این کتم، خود را به  امام

ون کیوه  اسیتوار، پایی اری چی، طلبیانگراییان و یافییتمیالفت دنیا برابری الت و قانون الهی در 
 ( 2/95  1362)بحرانی، . کی  یم

شیود  گفته میکسی  درباره« بلَ فتن فی العلم أَطْوَرَیه  » ،در فرهیگ یرب«  یلم گسترده» -2
امیام بیه « طور»تأویل  رو ازاین( 4/508  1405ی ور، م ابن). رسی ه باش  به نهایت درجه یلم که

حضیرت  آن، فیریقینزیرا طبی  رواییات فیراوان  ؛می ایشان داردمرتبه والای یل اشاره به، یلی
مانی    خ ا از رسو  مشهوری روایاتان .  نسبت به همگان بوده داناترین امّت پیامبر

هَا» ی بَاب  لْم  وَ یَل  ییَ   الْع  مین شیهر یلیم هسیتم و یلیی »(؛ 3/126  تا )حاکم نیشابوری، بی «أَنَا مَ  
یک  »  درباره حضیرت یلیی به حضرت زهرا یامبریا کتم پو  «دروازه آن جت  .. . زَوَّ

لما بر کثرت  دلالت ،«آوردمرا به ازدواج داناترین امتّم در تو»؛ (5/26تا   بی)ابن حیبل،  «اَکثرَهم ی 
 . استاستعاره  به امام یلی« طور»طب  این تبیین، تأویل کی .  یلم حضرت می

مجیاز مرسیل بیه  یلییامام به « طور سییین»یل ممکن است تأو«  ختفت و وصایت»  -3
به این بیان که کیوه طیور باش . ، و اشاره به جانشییی آن حضرت «مجاورت»یا « حاّ  و محلّ »یتقه 
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از خ اونی  میصیب وزارت را  موسیی حضیرت ،یا مجاور آن، سرزمین مقّ سی است کیه در آن
 .(35  ؛ قصیص36، 29  طیه) درخواست کرد و دییایش مسیتجاب شی  برای برادرش هارون

بیرادرش طور برای میاجات با پروردگیار،  آن حضرت هیگام رهسپار ش ن به میقات در کوه همییین
افزون بر ایین، در روایتیی از ابین  .(142  )ایران قومش قرار داد انیخود در م نیرا جانش هارون

امیام ختفت  و ایتوص ،موسیحضرت در وادی طور، به پیامبرش یبّاس نقل است که خ اون  
ح یث میزلت کیه آن ( 409  1409؛ استرآبادی، 316  1410، فرات کوفیاطتع داد. )را  یلی

؛ ابین 1/195تیا   ، بیحاکم حسیکانیان ، ) ترین روایات برشمرده ترین و صحیح را متواتر و از محکم
ت بیه اسی بیه جایگیاه هیارون تشیبیه موقعییت یلیی ( و مفادش3/1098  1412یب البرّ، 

 است.  یلیامام به « طور سییین»شاه  یا منیّ ی قوی بر وجه تأویل  ،نبوّت یاستثیا
باَ  أَوْتاداا »طب  آیه کریمه «  جلوگیری از نابودی زمیییان» -4 هیا مانیی   هکیو ،(7  )نبیأ« وَ الْج 

یی   یوَ أَلْقی» ؛کییی  یای شی ی  حفیب میه ای بزرگ و استواری هستی  که زمین را از لرزشه می  ف 
مْ  ک  ی أَنْ تَمیَ  ب  رْض  رَواس 

َ َْ هیایی اسیتوار  و در زمیین کوه»؛ (10  ؛ لقمان31  ؛ انبیان15  )نحل «ا
 ایین گونیهنییز  یلیامام آرامش زمین را در پی دارد.  ها کوه نتیجه در .«افکی  تا شما را نلرزان 

رْض   وَ أَنْتَ .. .»نقل ش ه که فرمود   خ ادر روایتی از رسو است. 
َ َْ رُّ ا یی ز  یی یی  ییا یَل  یعْی 

بَالَهَا  همانا من و دوازده فرزنی م و » ؛(139  1413؛ مفی ، 1/534  1407)کلییی،  «ی أَوْتَادَهَا وَ ج 
کوب نموده تا ساکیانش  های زمین هستیم. خ اون  زمین را به سبب ما می  ها و کوه تو یا یلی! می 

 « .رزن انم از زمین برون ، زمین اهلش را فرو برد و به دی ه نیای چون دوازده تن ف .در آن فرو نرون 
هْل  اهل بیت»مضمون با آن، روایات  هم

َ
 َ رْض   ی أَمَانُ 

َ َْ ؛ همیو، 1/205  1395)ص وق، « ا
مَامٍ لَسَاخَت»( و 1/123  1385 غَیر  إ   ب 

رْض 
َ َْ یت  ا امیام بیه « طور»تأویل رو،  است. ازاین« لَوْ بَق 

 . استتعاره اس یلی
سوره منمیون،  20طب  آیه «سییا طور» .هستی  حسینامام میشأ رویش  یلیامام  -5

اشیاره بیه آن  یلییامیام بیر « طور سییین»در نتیجه، تأویل زیتون است.  محلّ رویش درخت
کسی کیه میشیأ برکیات و مییافع  ؛است حسینامام است که آن حضرت محلّ رویش و رش  

 این تأویل نیز مبتیی بر استعاره است. ( 24/107  1403 )مجلسی،. است بسیار برای بشریّت
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مینِ  الْبَلَدِ ». 5-2-3
َ
 «الْأ

بیه کسیی کیه در ( 142  1412نس، سرزمین و اقامتگیاه اسیت. )رالیب، ادر یرن، محلّ « بَلَ »
  (1/299  1404فارس، )ابن .«الرجل  بالارض   َ  لَّ بَ »گویی    یم، شود یمکانی متزم و مان گار م

معیای آرامش نفس و از بین رفیتن تیرس اسیت. )رالیب،  در اصل به ،«أمن»مشتّ  از « امین»
ین)معییای اسیم فاییل  هیم بیه« امین»( واژه 90  1412 ی؛ صیاحب امیییت و آرامیش  آم  نم    نتَم 

قیه، ث  میأمون و مینتَمَن)معیای اسم مفعو   و هم به ،رفته استکار  بهدهی ه(  کیی ه، امانت اطمییان
را دو « البل  اَمیین»ترکیب رو،  ازاین( 13/21  1405ی ور، م )ابن .شون ه( مورد اطمییان، اطمییان

شیهری کیه سیاکیانش را حفیب  ؛تشیهر دارای امییی»اسم فایل  بیا بر  -1توان معیا کرد   گونه می
 اسیمبیا بر  -2( 3/276  1980)فرّان، «. نمای  محاف ت می که امین امانت را همان طور ،کی  یم

شهری  ؛شهری که از شرّ و نیرنگ و بتها محفون است ؛برای دیگرانشهر مورد اطمییان »مفعو   
 ( 15/393  1415)آلوسی،  .«که ساکیانش در آرامش هستی 

  ییکبوت ،35  براهیما ،126بقره  ) دیگر به قرییه آیات« البل  اَمین»ظاهر معیای از آنجا که 
 قابل تبیین است  زیر به یکی از دو وجه  خ ا رسو به  تأویل آن ،مشرّفه است مکّه( 67

محیلّ رو  ازایینبیوده اسیت،  پییامبر ساله چی ین از آنجا که مکّه محلّ تولّ  و اقامت -1
این تبیین، م یاب  بیا مجیاز مرسیل اراده ش ه است. ( لکر ش ه و صاحب و مقیم آن البل  اَمین)

، مجیاز «المکان بیالمَکین شَرَن  » و سین معرون سوره بل  2و  1است و بعی  نیست به قرییه آیه 
 یرفی و معیای ظاهری آیه باش . 

توان گفت در این تأویل، تشبیه مییان مصی اق  ، می«امین»و « بل »با توجّه به مفهوم یرفی  -2
کیه  همیان طیور یعییی ؛رخ داده اسیت« البلی  اَمیین( »ظاهری )مکّه( و باطیی  )پییامبر

متزمیان  ،ت و مصون از شرّ و آسیب دیگران باشی مان در سرزمین مکّه بای  در امیین و مقیمتزما
  بیود. ییاز گمراهیی در دنییا و ییذاب اخیروی در امیان خواهنییز  و پیروان سییّت پییامبر

بییه « البلی  اَمیین»کییی ه  منیّی  ایین تبییین، لییل روایییت تأوییل( 24/107  1403 )مجلسیی،
و   »نقل ش ه است   این گونه رضاامام  است که از پیامبر وَ رَس  ه   ه 

اس   اللَّ نَ الیَّ أَم 
وه لَا أَطَای  ار  إ  نَ الیَّ ه  م   ؛اسیت خی ا رسیو « البل  اَمیین»»(؛ 788  1409)استرآبادی،  «ب 

 «.مانی  ، از آتش دوزخ در امان میرا اطایت کیی  زیرا اگر مردم ایشان
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 گیری نتیجه
سوگی های سوره تین در میابع متعّ د، کهن و معتبر روایی شیعه و سیّی نقل ش ه  تأویلی روایات

است. برخی از این مییابع می یی شیهرت رواییات گیردآوری شی ه هسیتی . همیییین تأوییل 
 یاد به معصومتب ون اس ،سوگی های این سوره بر اشیاص، در طی  دیگری از میابع پیشین

در هشیت میبیع رواییی و تفسییری،  مجموعدر ش ه است.  و در قالب یک دی گاه تفسیری بیان
مربیوط بیه سی ه چهیارم تیا ششیم بیشتر تأویل ش ه که  اهل بیتسوگی های سوره تین بر 

 را از فیرات« زیتیون»و « تیین»وییل حسیکانی تأحاکم ی است. در میان این میابع، گرچه هجر
حام اسیادی متفاوت دارد که نقل کرده است، ولی کوفی  ده  طری  این رواییات  نشان میابن ج 

 گردد.  نمی میتهی و میحصر کوفی به فرات
 روایات تأویلی سوگی های سوره تین دو دسته است  

بکیر از امیام بین  کیی ه بر امیاکن خیاصّ کیه بیه دو طریی  از موسیی ویلنیست روایات تأ
ریی  نقل ش ه است. سی  این روایات ضعی  است. ولی از آنجا که شی  صی وق ط کاظم

 شود.  صحیح و حسن به کتاب موسی داشته، معتبر و مقبو  ارزیابی می
که تع اد اسیادشان از دسته نیست بیشیتر اسیت.  اهل بیتکیی ه بر  روایات تأویل دوم

پیژوهش،  ایینبیا بیر  سی  این روایات با وجود ضعفشان، از دو راه مورد ایتماد است  اوّ  آنکه
  کثیرت». طریی  دیگیر است بن حکیم معتبر رازموربیع شامی و م  بن درّاج، اب جمیل سی  روایت

ایات کیه است. امّا محتوای هر دو دسته از این رو «تعاض  مضمونی»و  «شهرت روایی»، «نقل
قیرآن و مضمونی از  قراینآمیز ن ارد، بلکه للوتیها نشانی از مضامین  است، نه« مجاز»مبتیی بر 
ارد و به سین دیگر، از همسویی با مفهیوم و چیارچوب کلّیی این روایات وجود د تأیی سیّت بر 

 قرآن و سیّت برخوردار است. 
 ایتقاد به الوهیّت، ربوبیّت، خالقیّت و رزّاقیت یا نبوّت ائمّه»به  للوبا توجّه به تعری  

ییا اتّحیاد  و نیز ایتقیاد بیه حلیو  خ اونی  در ائمّیه و افضلیت ایشان از رسو  خ ا
گری و نفی تکالی  الهی )واجبات و محرّمات( هیگام حصو  معرفت  ان، اباحیخ اون  در ایش

( هیییچ نشییانی از آن در مییتن روایییات تییأویلی 25/346  1403 )مجلسییی،، «بییه امییام
بلکیه  ،شود تا ادّیا گردد این روایات برساخته لالیان بیوده اسیت نمی سوگی های این سوره دی ه

کیی ه ضع  سی  آنهاست و بیا  ی که جبرانقرایی وجود دارد؛ این روایات تأیی مضمونی بر  قراین
 توان محتوای تأویل روایی این سوره را پذیرفت. است لا  به اخبار یرض، می
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